
١ 
 

  ٤مباحث علم نحو از کتاب مبادئ العربية جلد شرح مختصری بر 

  استاد: فريده جان محمدی

  جديدويراست 

  )۴۰-۶۲(درس  ۲نحو عالی 

   ۱: مفعول مطلق ۴۰درس 

شود. پنج مفعول شويم. اسم در شانزده موضع منصوب میوارد بحث منصوبات می ،بحث مرفوعاتپس از 

، حال، تمييز، خبر کانَ، ، مستثنی»مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول له و مفعول مطلق« )مفاعيل خمسه(

. تمام اين منصوب هستند »لای نفی جنس«و اسم » إنَّ «نافيه، اسم » إنْ، ما، لا، لاتَ «خبر کادَ، خبر 

ای هشت عامل نصب است. اين عوامل ممکن است ظاهر منصوبات عامل نصب دارند. برای مثال مفعول به دار 

  شود. يا محذوف باشند. عامل مفعول به در باب اغراء، تحذير، اختصاص، اشتغال و نداء وجوباً حذف می

وجه تسميه آن به مفعول مطلق اين است که مقيد به قيد نيست. چهار است. » مفعول مطلق« منصوباولين 

مفعول مطلق رکن در کلام نيست و به هدف تأکيد روند. بکار می، فيه، له، معه) (بهمفعول ديگر همراه با قيد 

  شود. عامل، يا بيان نوع عامل، يا بيان عدد عامل خود آورده می

موجود در اين عوامل را تأکيد  »حدث«عامل مفعول مطلق فعل يا وصف يا مصدر است. مفعول مطلق تنها 

- يا معنای مصدری گفته می» حَدث«معنای مجرد ذهنی وجود دارد که به آن کند. توضيح اينکه در فعل يک می

شود. فعل با ماده خود دلالت بر حدث و با هيئت و شود. اين معنای مصدری در يک زمان در خارج واقع می

دلالت بر معنای مصدری » ن،ص،ر«با ماده خود » نصرَ «برای مثال فعل زمان دارد. آن ساختار خود دلالت بر 

کند و کاری مفعول مطلق آن حدث را تأکيد میو با صيغه ماضی دلالت بر گذشته دارد.  (ياری کردن) ا حدثي

  به زمان ندارد. 
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زبان عربی است و در زبان فارسی فصيح اين ساختار وجود ندارد. ولی در  مختصوجود مفعول مطلق در کلام 

بله، چه «در پاسخ بگوئيم » فاطمه آمد؟«ل شود رود. مانند اينکه سؤابکار می زبان فارسی متداول گاهی

  ». آمدنی

مفعول مطلق مصدری است از لفظ عامل خود که به منظور تأکيد عامل، يا بيان نوع عامل، يا بيان عدد بنابراين 

» دقاًّ  ، إصبرِ صَبراً، دقَّتْ الساعةُ قتلَ الحارسُ قتلاً «شود. مصدر منصوب نيز گفته می مفعول مطلقآيد. به عامل می

- شدهمفعول مطلق منصوب باشند و به عنوان می عامل خود جنساز و  مصدر» ، صَبراً، دَقاًّ قتلاً «ت ادر اين عبار 

به اين نوع از مفعول مطلق، مفعول مطلق هدف از آوردن مفعول مطلق در اين عبارات تأکيد عامل است.  .اند

قتلَ الحارسُ قتلاً « در. شودمفرد است و مثنی و جمع نمی شود. مفعول مطلق تأکيدی هميشهتأکيدی گفته می

و مصدر و از جنس عامل خود هستند » ، دقاًّ صبراً قتلاً، «نيز » دقَّتْ الساعةُ دقاًّ ضعيفاً ، إصبرِْ صبراً جميلاً فجيعاً، 

مصدر را که نوع   قرار گرفته از مصدر يک صفت  پست اعبار اين . در اندشدهمنصوب به عنوان مفعول مطلق 

قتَلَ الحارسُ قتلةً، إصبر صَبرتَين، «شود. در عبارت کند. به همين جهت به آن مفعول مطلق بيانی گفته میبيان می

عنوان مفعول مطلق منصوب  مصدر هم جنس عامل به صورت مصدر مرةّ و مثنی آمده و به »دقَّتْ السّاعةُ دقَّـتَينِ 

  عددی گويند.  کند، مفعول مطلقکه تعداد وقوع فعل را بيان می  . به اين نوع از مفعول مطلقاست شده

  عامل مفعول مطلق سه نوع است و هر کدام شرايطی دارند. 

-اگر فعل متصرف يا تام نباشد نمی» فرحِتُ فَـرَحاً «که متصرف و تام باشد. عامل است  به شرطی فعل فعل:  .۱
به علت غير » زيداً حُسناً، کنتُ في الحديقة کوناً  ما أحسنَ «تواند مفعول مطلق را نصب دهد. برای مثال در 

- به عنوان مفعول مطلق صحيح نمی» حُسناً و کوناً «نصب » کان«و ناقصه بودن » ما أحسن«متصرف بودن 
 باشد. 

، اسم فاعل »رأيَتُکَ مجُتهِداً اجتهاداً « در .است که دلالت بر حدث کندشرطی عامل به وصف وصف:  .۲
را به عنوان مفعول » اجتهاداً «به همين دليل  .و فاعل آن دارد» کوشش کردن«معنای دلالت بر » مجتهداً «

  مطلق منصوب کرده است. 
ا دلالت بر تواند عامل مفعول مطلق باشد؛ زير نمیبه نظر همه علمای نحو » اسم تفضيل«از بين مشتقات 

به عنوان » کرَماً «نصب مصدر » اسِ کَرَماً أنتَ أکرَمُ النّ «نابراين در عبارت کند. بمی» تفضيل همراه باحدث «
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تواند عامل نصب مفعول مطلق مفعول مطلق صحيح نيست. به نظر برخی از علمای نحو صفت مشبه نيز نمی
دلالت بر حدث در زمان گذشته دارد ولی » کَرَم«باشد؛ زيرا معنای فعل خود را ندارد. برای مثال فعل 

به » کرَماً «نصب مصدر » کَرَماً   کريمٌ أنتَ  «. بنابراين در عبارت کندمی و ثبوت دلالت بر حدث» کريم«
 عنوان مفعول مطلق صحيح نيست.

مصدر به شرطی عامل نصب مفعول مطلق است که در لفظ و معنی مثل مفعول مطلق باشد. مصدر:  .۳
» جِدّ «ن مصدر مفعول مطلق و عامل نصب آ» جدّاً «در اين عبارت  ».سَررِْتُ بجدِّکَ جِدّاً في طلب العلمِ «

 است.
يعُجبُني إيمانُک تصديقاً، يعُجبُني «شود که مصدر در لفظ مثل مفعول مطلق نيست. در مواردی ديده می

يعُجبُني إيمانُک إيماناً، «دانند. يعنی در اصل، در اين موارد مفعول مطلق را نايب از مصدر می»جلوسُک قعُوداً 
؛ زيرا در مفعول نيابت کرده است» إيماناً، جلوساً «از » تصديقاً و قعوداً «بوده و » يعُجبُني جلوسُک جلوساً 
  مطلق معنی مهم است. 

   ۲: مفعول مطلق۴۱درس 

خود نيست. به اين نوع از از لفظ عامل گاهی مفعول مطلق مفعول مطلق مصدری است از جنس فعل خود، ولی  

  :، نائب آنشود. اگر مفعول مطلق تأکيدی باشدمفعول مطلق اصطلاحاً مفعول مطلق نيابی گفته می

» قامَ «مصدر فعل » قُمتُ وقوفاً . «باشد» از لفظ ديگرولی  ،مترادف با معنای عامل«مصدری  تواند: میاولاً 

  که مترادف با آن است به نيابت از آن آمده است. » وقوفاً «است ولی بجای آن » قياماً «کلمه 

در اين » اغتسَلتُ غُسلاً، أعطيتُک عطاءً «. مثل اسم مصدر باشد» عاملبا ريشه  هم«مصدری  تواند: میثانياً 

است غير ای (اسم مصدر کلمهآمده است. » اغتسال، أعطاء«صدر بجای م» غُسلاً، عطاءً «عبارات اسم مصدر 

  .)مصدر که معنای مصدر دارد

در اين عبارت مصدر » تبتَّلْ اليه تبتيلاً . «باشد» از باب ديگرهم ريشه با عامل ولی «مصدری  تواند: میثالثاً 

  آمده است.» تبتُّل از باب تفعُّل« بجای مصدر» تبتيل از باب تفعيل«

  تواند نائب از آن واقع شود. هفت نوع کلمه می عول مطلق مبين نوع يا عدد باشد.اگر مف
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بنابراين ». مالَ بعضَ الميلِ «و » دَّ الطالبُ کلَّ الجِدِّ جَ «که به مصدر اضافه شده باشند. » کلّ و بعض«کلمه  .۱
ا منصوب  ا نائب از مفعولباشندهر گاه مضاف اليه اين دو کلمه مصدر و خود آ  مطلق هستند. ، آ

جرمُِ خمسينَ جَلدَةً «. فعل عدد يا ابزار معروف و مشهور انجام يک .۲
ُ
بنابراين هرگاه بعد ». طَعَنتُهُ رُمحاً «و » جُلِدَ الم

، يا ابزار انجام فعل موجود در جمله بيايد؛ آن »وزن فَـعْلَة به صورت مفرد، مثنی يا جمع«از يک عدد مصدر مرةّ 
 خواهند بود. منصوب مفعول مطلق ن نائب به عنواعدد يا آن ابزار 

بخش در » علَّمتُکَ تعليماً لا أعَُلِّمُهُ أحداً . «شودمیضميری که مرجع آن مصدر باشد، نائب از مفعول مطلق  .۳
در از لفظ فعل خود و مفعول مطلق و منصوب است. » تعليماً «مصدر  »علّمتُک تعليماً « عبارتاول اين 
است، بنابراين ضمير نائب از همان مصدر ی او به معن» تعليماً «ضمير همان مصدر مرجع » لا أعلِّمهُ «عبارت 

 ».لا أعلِّمُ تعليماً أحداً «. يعنی و به عنوان مفعول مطلق محلاً منصوب استمصدر شده 
در اين عبارت کلمه » خاطبَْتُهُ أحسنَ خطابٍ «تواند نائب از مفعول مطلق شود. صفت مفعول مطلق می .۴

اضافه شده است. و به عنوان مفعول مطلق منصوب شده » خطاب«صفت است و به مصدر » أحسن«
جای آن را گرفته » أحسنَ «بوده است، مصدر حذف شده و » خاطبتُه خطاباً أحسنَ «است. چون در اصل 
 به مصدر قرينه برای تشخيص است. » أحسن«است و اضافه شدن 

يموتُ الکافرُ مِيتَةَ سوءٍ و يعيشُ المؤمنُ «تواند نائب از مفعول مطلق شود. مصدر نوعی (مصدر هيئت) نيز می .۵
هستند و به جای مصدر اصلی فعل » فِعْلَة«مصدر نوعی بر وزن » ميتة، عيشة«در اين عبارات » عيشَةً راضيةً 

 اند. آمده» عَيشاً موتاً و «
 »أکرَمتُه ذلک الإکرامَ «شود. مفعول مطلق تواند نائب از ای که بعد از آن مصدر واقع شود نيز میاسم اشاره .۶

را گرفته و نائب  مصدراسم اشاره جای  يعنیبعد از اسم اشاره آمده است » الإکرام«در اين عبارت مصدر 
  ل منصوب شده است. از مصدر شده است و خود مصدر به عنوان عطف بيان يا بد

ما تکتُبُ «مانند » مای استفهامی«تواند نائب از مفعول مطلق شود. استفهامی و شرطی نيز می» ما و أيّ « .۷
برای سؤال از مفعول مطلق آمده است. و » ما«در اين عبارت چون فاعل و مفعول وجود دارد، » خطَّکَ؟

نويسی؟ يعنی با چه نوع نوشتنی می» تُبُ خطَّکَ؟أيَّ کتابةٍ تک«آورد. » + مصدرأيَّ «توان بجای آن می
کاشتن  «ات را؟ کاری مزرعهچه کاشتنی می» ما تزرعُ حقلَکَ؟«و مانند  ...».نوشتن رقعی، ثلث، نسخ، «

» أيّ+ مصدر«در اين عبارت » أيَّ عيشٍ تعيش؟«مانند » أيّ استفهامی«مثال برای ، »گندم يا ذرت يا پنبه
» ما شئتَ فاجلِسْ «مانند » مای شرطی«مفعول مطلق و منصوب است. » تفهامیأيّ اس«وجود دارد پس 

 ».أيَّ سيرٍ تَسِرْ أسِرْ «مانند » أيّ شرطيه«مثال برای و » جلوسٍ شئتَه فاجلس أيَّ «يعنی 
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منوب «در حکم » نائب«شود. چون در تمام اين موارد نائب از مصدر به عنوان مفعول مطلق منصوب می
  است.» عنه
  شود. حذف میوجوبا  است، عامل مفعول مطلقفعلی که گاهی 

آمده باشد. و چون جمع بين عِوض و  فعلبه جای گيرد که مصدر فعل حذف وجوبی زمانی صورت می -
به جای » قياماً «در اين دو عبارت مصدر » قياماً لا قعوداً «شود. معوَّض جايز نيست؛ عامل وجوباً حذف می

 اند.اند و به عنوان مفعول مطلق منصوب شدهآمده» لا تَقعُدْ «به جای فعل » قعوداً  لا«و مصدر » قُمْ «فعل 
 ».برپا«بگوئيم » برخيز«مثل اينکه در زبان فارسی به جای فعل 

بعد از يک جمله خبريه مجمل که احتمالات متعدد دارد، بيايد و آن جمله » إمّای تفضيليه«همراه  مصدراگر  -
اين عبارت يک جمله » الناسُ يجُاهدون للموت«شود. عامل مصدر وجوباً حذف میخبريه را توضيح دهد، 

ام بيايد عامل آن حذف خواهد شد. خبری  الناسُ يجُاهدون «مبهم است. اگر بعد از آن مصدر برای رفع ا
. و »هلکون هلاکاً الناسُ يجُاهدون للموت إمّا يخَلِصون خلاصاً و إمّا يَ «، يعنی »هلاکاً  خلاصاً و إمّاللموت إمّا 

   ».  فشَدُّوا الوثاقَ فإمّا تمنُّونَ منّاً و إمّا تفُدونَ فداءً «يعنی» فشَدُّوا الوثاقَ فإمّا منّاً و إمّا فداءً «مانند 
شود. يعنی مصدر بعد از يک جمله بيايد و معنای اگر مصدر مؤکَِّد خود باشد عامل آن وجوباً حذف می -

من هزار دينار به «گويد وقتی گوينده می» لهُ علیَّ ألفُ دينارٍ عُرفاً أو اعترافاً «مصدر همان معنای جمله باشد. 
تأکيد همان جمله » عُرفاً «يا اسم مصدر » اعترافاً «د و آوردن مصدر کنيعنی اعتراف می »او بدهکار هستم

يعنی يک حکم شرعی » ميراث برای اوست«گويد نيز وقتی گوينده می» لهُ الميراثُ شرعاً «در عبارت  است.
   تأکيد همان جمله است.» شرعاً «کند و آوردن مصدر را بيان می

بعد از يک جمله بيايد که در آن جمله از نظر معنی دو احتمال حقيقت و برای دفع احتمال مجاز اگر مصدر  -
تو «ز جمله داند منظور اشنونده نمی» أنتَ أخي«در عبارت شود. دارد، عامل آن وجوباً حذف میمجاز وجود 

برادر حقيقی است، يا مجازاً به مخاطب برادر گفته شده است. با آمدن مصدر احتمال مجاز » برادر من هستی
 ».أنت أخي حقَّاً «رود. از بين می

  : مفعول به، عامل اول: فعل ۴۲درس 

- درس يعنی فعل؛ و درپس اولين عامل مفعول به ؛ سشودبه اشاره میبه تعريف و انواع مفعولابتدا  در اين درس

  . شودبررسی میبه مفعولهشتگانه عوامل بقيه  های بعدی
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اسم فعل، «به را نصب دهند. از بين اين عوامل فعل عامل اصلی و بقيه مشتقات توانند مفعولهشت عامل می

  عوامل فرعی هستند. » اسم فاعل، أمثلة مبالغه، اسم مفعول، صفت مشبه، مصدر و أفعل تعجب

فعل تراشيدن از » برَئَِ التلميذُ قلماً «شود. ای است که فعل فاعل بر آن واقع میبه کلمهمفعولبه: فعولتعريف م

شود که اگر فعل منفی باشد واقع شده است. حال اين سؤال مطرح می» قلماً «صادر و بر مفعول » التلميذ«فاعل 

کمی خواهند داشت؟ در پاسخ به اين سؤال ديگر صدور و وقوعی وجود ندارد در اينصورت فاعل و مفعول چه ح

آن در خارج نيست بلکه منظور وقوع نسبت در خارج است. و اين نسبت  گفت منظور از وقوع فعل وقوعبايد  

منظور وقوع نسبت تراشيدن قلم به تلميذ است. » برَئَِ التلميذُ قلماً «تواند مثبت يا منفی باشد. برای مثال در می

ای لميذ است. به عبارت ديگر فاعل کلمهمنظور وقوع نسبت عدم تراشيدن قلم به ت» لميذُ قلماً ما برَئَِ الت«و در 

ای است که وقوع فعل مثبت يا منفی به او شود. و مفعول کلمهاست که فعل مثبت يا منفی به او نسبت داده می

  شود.نسبت داده می

به، تصل يا منفصل) باشد. به اين نوع از مفعولضمير (مبه ممکن است اسم ظاهر يا به: مفعولانواع مفعول

به جمله است که گاهی مفعول». حفظَ الطالبُ الدَّرسَ، العلمُ اقتبَستُهُ، اياّکَ عنِّی« شود.به صريح گفته میمفعول

در  ».عرفتُ أنَّک قادمٌ «شود. به مؤول به صريح گفته میبه، مفعولشود. به اين نوع از مفعولتبديل به مصدر می

شود. يعنی عبارت در و محلاً منصوب می» قُدُوم+ فاعل«شود به مصدر تبديل می» أنَّک قادمٌ «اين عبارت جمله 

  است.» عرفتُ قُدومَک«اصل 

  شود. به در دو صورت ضعيف میشود. چگونه؟ مفعولبه ضعيف میگاهی عامل مفعول

   به بيايد.بعد از مفعول» فعل«صورت اول: وقتی عامل اصلی 

  باشد.» شبه فعل«صورت دوم: وقتی عامل فرعی 

آن را و آورند. به میرا بر سر مفعول» لام جاره زائد«در اين دو مورد برای تقويت و تأکيد عامل ضعيف شده 

به جار و مجرور است و به نظر صاحب کتاب نياز به متعلَّق ندارد، همراه مفعول» لام«اين نامند. می» لام تقويت«

م يرهبون«جرّ زائد است. چون حرف  ضربتُ، «در اين عبارات فعل » لِزَيدٍ ضربتُ، هُدًی و رحمةً للذينَ هُم لِرِّ
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ا » زيد، ربّ «بعد از مفعول به » يرهبون به بر سر مفعول» لام تقويت«آمدند و ضعيف شدند؛ برای تقويت آ

شبه فعل و ضعيف است و برای تقويت آن » الفعّ «به عامل مفعول» أنتَ فعّالٌ لما ترُيدُ «آمده است. در عبارت 

  باشد.به مجرور لفظاً و منصوب محلاً میدر اينگونه عبارات مفعولبه آمده است. بر سر مفعول» لام تقويت«

  ». صَبَّ الساقي ماءً «به را منصوب کند که متعدِّی باشد. تواند مفعولفعلی می

شود. اين حذف گاهی جوازی و گاهی وجوبی است. حذف به گاهی و با وجود قرينه آشکار حذف میمفعول

به جوازاً حذف شده در اين عبارات مفعول» ، رَعَتْ الماشيةُ شربَ زيدٌ فارتوَی، شرب زيدٌ فسکَرَ «جوازی مانند 

به است؛ چون سيراب شدن پس نوشيدن آب و مست شدن پس از است و قرينه بديهی و آشکار بودن مفعول

شربَ زيدٌ الماءَ فارتوَی، شرب زيدٌ الخمرَ فسکَرَ، «خورد. چهار پا هنگام چريدن علف میو  ،نوشيدن شراب حاصل

  ». رَعَتْ الماشيةُ العُشبَ 

دو فعل  »أفدتُ و أفادني الصَّديق«افتد. برای مثال در عبارت باب تنازع اتفاق می به درمفعولحذف وجوبی 

نياز به فاعل دارد. بعد از اين دو فعل يک » أفادني«. فعل دوم نياز به مفعول دارد» أفدتُ «وجود دارد فعل اول 

برای بصريان آن اسم را معمول  با هم نزاع دارند. مؤخر اسم جود دارد. دو فعل بر سر تصاحبو » الصديق«اسم 

به باشد آن را اگر آن ضمير مفعولو آورند. اول ضميری مطابق با آن اسم می عاملند و برای انددوم میعامل 

   به رکن کلام نيست.چون مفعولدانند و اين حذف را وجوبی می؛ کنندحذف می

ر باب . دشودفته میبه اينگونه عبارات که در آن دو عامل مقدم بر سر يک معمول مؤخر نزاع دارند، باب تنازع گ

وجود دارد. نظر بصريان اين است که بايد معمول به عامل دوم داده شود  تنازع دو مذهب معروف کوفی و بصری

و برای عامل اول ضمير آورده شود. و اگر عامل اول نياز به مفعول داشت نيازی به آوردن ضمير نيست و حذف 

دوم دهند و برای عامل باشد. کوفيان معمول را به عامل اول میآن واجب است؛ چون مفعول به رکن کلام نمی

  آورند. وجوباً ضمير می

گاهی سماعی و گاهی قياسی است. حذف قياسی گاهی شود. اين حذف  به نيز گاهی حذف میعامل مفعول

  واجب و گاهی جايز است. 
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  بوده است. » أتيَتَ أهلاً و وطئتَ سهلاً «که در اصل » أهلاً و سهلاً «حذف سماعی مانند 

» مَن ضرَبتَ؟ زيداً «جود قرينه (خود سؤال)  قياسی جوازی است. به در جواب سؤال و با و حذف عامل مفعول

  که عامل و فاعل به قرينه سؤال حذف شده است. » ضربتُ زيداً «يعنی 

به در باب اشتغال، نداء و اختصاص قياسی وجوبی است. که مورد بررسی قرار خواهند  حذف عامل مفعول 

  گرفت. 

  : فعل متعدی به بيش از يک مفعول ۴۳درس 

...». رفتم، آمدند، خارج شديم، وارد شدند و «شود. مانند فعل لازم فعلی است که معنای آن با فاعل کامل می

شود و نياز به مفعول دارد تا معنای آن کامل شود. مانند فعل متعدی فعلی است که معنای آن با فاعل کامل نمی

رای محقق شدن فعل علاوه بر فاعل نياز به مفعول نيز در اين افعال ب...» خوردم، پرسيدند، شنيديم، خواندند و «

  وجود دارد. 

ا افعال متعدی به يک مفعول گفته میشودمعنای برخی از افعال متعدی با يک مفعول کامل می . شود. به آ

  »برئ التلميذُ قلماً، صبَّ الساقي ماءً، رأيتُ القلمَ تحتَ المنضدةِ، وجدتُ الضّالةَ، علِمتُ المسألةَ «

ا منصوب میمعنای برخی افعال با دو مفعول کامل می شود. افعال دو مفعولی خود به شود و هر دو مفعول آ

  شوند. سه دسته تقسيم می

ا افعال دو مفعولی گويند  عادی افعال دو مفعولیاول:  دسته ، حمَّلتُ الجمَلَ الحطبَ، سألتُ االلهَ نعمةً «که به آ

  . »ظتُ الغلامَ القرآنَ، سقَی الطبيبُ المريضَ الدواءَ خوَّفتُ الرجلَ الظلمَ، حفَّ 

ا در اصل مبتدا و خبر بودند. به اين دسته از افعال دو  :دسته دوم افعال دو مفعولی هستند که دو مفعول آ

شوند و عنوان، مفعولی افعال قلوب گويند. افعال قلوب جزء نواسخ هستند يعنی بر سر مبتدا و خبر داخل می

ا را تغيير میاعراب  مبتدا را به عنوان مفعول اول خود و خبر را به عنوان مفعول دوم خود منصوب  دهند.و عمل آ
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ظنَنتُ الدارَ قريبةً، وجدتُ العلمَ نافعاً، علِمتُ البرَّ سبيلَ المحبَّةِ، رأيتُ الأملَ داعيَ العملِ، حَسِبتُ العلمَ «کنند. می

  . »موجباً للکرامة

ی معنای يقين و گاهی معنای شک دارند. هشت فعل ديگر در نصب دو مفعول ملحق به اين اين افعال گاه

  .افعال هستند

ا در اصل آخذ و مأخوذ يا به عبارت ديگر فاعل و مفعول هستند.  :دسته سوم به افعالی هستند که دو مفعول آ

  شود. اين دسته از افعال، افعال باب أعطَی و کسَی گفته می

ا افعال سه مفعولی گفته میاز افعال با سه مفعول کامل میمعنای برخی  کسا أخوکَ الفقيرَ «شود. شود که به آ

       ». ثوباً 

کنند و دو مفعول کنند فراوان هستند. افعالی که دو مفعول را منصوب میافعالی که يک مفعول را منصوب می

ا در اصل مبتدا و خبر بودند،  جزء نواسخ هستند.  . اين افعالشوندقلوب ناميده میفعل هستند که افعال  ۱۴آ

ا برای شک و يقين بکار می روند. و شک و علت نام گذاری اين افعال به افعال قلوب اين است که أغلب آ

افعال قلوب به شود. شوند نه با اعضاء و جوارح لذا به اين افعال، افعال جوانحی نيز گفته میيقين با قلب درک می

  شوند.تقسيم میدو قسم 

رسند. اين کنند و به حدّ يقين نمیند. يعنی دلالت بر ظنّ و گمان میدار قسم اول: افعالی که دلالت بر رجحان 

ظنََنتُ الدارَ قريبةً، «مانند » ظنَّ، خالَ، حَسِبَ، زَعَمَ، جعَلَ، عدَّ، حَجَا، هَبْ «هشت فعل افعال عبارتند از 

  ». سلاحاً في يديک هبْ مالَکة، خلتُ العلمَ مفيداً لکم، موجباً للکرام نسَبَ حَسِبتُ ال

» رأَی، عَلِمَ، وَجَدَ، ألفَی، دَرَی، تعلَّمْ «فعل  ششاين افعال عبارتند از قسم دوم: افعالی که دلالت بر يقين دارند. 

عالماً،  يتُ زيداً فاضلاً، دريتُکَ ، وجدتُ العلمَ نافعاً، ألفرأيَتُ الأملَ داعياً للعمل، علمتُ البرَّ سبيلَ الهداية«مانند 

  ». تعلَّمْ زيداً عالماً 

همه اين افعال متصرف هستند. ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول و مصدر دارند » هبْ و تعلَّم«غير از 

ا مانند افعال قلوب عمل می » فرض کن، گمان کن«فعل غير متصرف به معنی » هَبْ «کنند. و همه مشتقات آ
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بدان، يقين  «نيز فعل غير متصرف به معنی » تعلَّمْ «ندارد.  »به معنی بخشيد وَهَبَ يَهِبُ «و ربطی به فعل  است

ندارد. اين دو فعل غير متصرف فقط يک صيغه » به معنی ياد گرفت تعلَّمَ يتعلَّمُ «است و ربطی به فعل » کن

ر گمان کن، فرض کن روزگار س«معنای  به» ةً هَبْ الأيامَ مسالم«. استبه معنای امر دارند. آن يک صيغه نيز 

  ».يقين کن شفای نفس غلبه بر دشمن آن است«نای به مع» شِفاءَ النفس قهرَ عدوِّهاتعلَّمْ «، »آشتی دارد

ا هم مانند افعال قلوب دو مفعول را به اين دو قسم از افعال قلوب هشت فعل ديگر ملحق می شود؛ چون آ

از حالتی به حالت ديگر تبديل شدن، هستند. اين هشت فعل يعنی » تحويل«کنند و همه به معنای منصوب می

ذَ، جعلَ «عبارتند از  تُ الطينَ خزفاً «مانند » صيرََّ، ردَّ، ترکَ، غادرَ، وهَبَ، تخَذَ، اتخَّ گِل را به حالت «يعنی » صيرَّ

متصرف هستند. » وَهَبَ «ويند. تمام اين افعال غير از گ» افعال تحويل يا تصيير«به اين افعال، ». سفال درآوردم

  ». وَهَبَني االلهُ فداکَ «فقط ماضی دارد. » وهَبَ «

آيند و پس از مرفوع کردن فاعل، باشند، بر سر مبتدا و خبر می» شک و يقين«ر به معنی اگتمام افعال قلوب 

وجدتُ العلمَ نافعاً، ظننتُ الدارَ «دهند. میمبتدا را به عنوان مفعول اول و خبر را به عنوان مفعول دوم نصب 

شوند و يک مفعول را نباشند يک فعل عادی محسوب می» شک و يقين«ولی اگر اين افعال به معنی ». قريبةً 

» شک يا يقين«معنای » علمتُ و وجدتُ «فعل » علمتُ المسألةَ، وجدتُ الضّالَّةَ «دهند. برای مثال در نصب می

  است. » لقيتُ، يافتم، پيدا کردم«به معنی » وجدتُ «و » عرفتُ، دانستم«معنی  به» علمتُ «ندارند. 

در بين افعال قلبی مفيد رجحان و افعال تحويل وجود دارد. اين فعل گاهی نيز فعل عادی است. » جعلَ «فعل 

   تشخيص آن با قرينه ممکن است. 

   ۲: فعل متعدی به بيش از يک مفعول، افعال قلوب ۴۴درس 

آيند و مبتدا را به عنوان مفعول اول و خبر را به دانستيم افعال قلوب جزء نواسخ هستند. بر سر مبتدا و خبر می

» فاضلٌ «مبتدا و مرفوع، و کلمه » محمدٌ «کلمه » محمدٌ فاضلٌ «دهند. برای مثال در عنوان مفعول دوم نصب می

  ». علِمتُ محمداً فاضلاً «شود. ت بيايد چنين میخبر و مرفوع است. اگر يکی از افعال قلوب بر سر اين عبار 
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متصرف هستند. ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول و مصدر  افعال قلوب تمامی» هبْ و تعلَّم«غير از 

ا مانند افعال قلوب عمل می فرض کن، گمان  «فعل غير متصرف به معنی » هَبْ «کنند. دارند و همه مشتقات آ

بدان، «نيز فعل غير متصرف به معنی » تعلَّمْ «ندارد. » وَهَبَ يَهِبُ به معنی بخشيد«ه فعل است و ربطی ب» کن

ندارد. اين دو فعل غير متصرف فقط يک صيغه » تعلَّمَ يتعلَّمُ به معنی ياد گرفت«است و ربطی به فعل » يقين کن

گمان کن، فرض کن روزگار سر «عنای به م» هَبْ الأيامَ مسالمةً «دارند. آن يک صيغه نيز به معنای امر است. 

  ».يقين کن شفای نفس غلبه بر دشمن آن است«به معنای » تعلَّمْ شِفاءَ النفس قهرَ عدوِّها«، »آشتی دارد

داشتن ضمير متصل فاعلی و مفعولی جواز الغاء، تعليق، «ها عبارتند از افعال قلوب چند ويژگی دارند. اين ويژگی

  ».از يک صيغه

الغاء: منظور از الغاء، باطل شدن عمل اين افعال در لفظ و در محل است، بدون اينکه مانعی وجود داشته باشد. 

بين دو مفعول خود قرار بگيرند يا بعد از دو مفعول خود  يعنی اگر افعال قلوب متصرف (غير از هَبْ و تعلَّمْ)

. به اين حالت، حالت اعمال گويند. و جايز است  بيايند جايز است عمل کنند و دو مفعول خود را منصوب کنند

که عمل نکنند و دو مفعول را منصوب نکنند. در اينصورت دو مفعول به اصل خود که مبتدا و خبر بودند، 

و در هر حالت دو حالت اعمال و الغاء يعنی مجموعاً چهار حالت حالت  دوگردند. بنابراين برای مثال بالا برمی

  متصور است.

محمدٌ «و در صورت الغاء » محمداً علِمتُ فاضلاً «ول: فعل قلبی بين دو مفعول باشد. در صورت اعمال حالت ا

  ».علمتُ فاضلٌ 

و در صورت الغاء » علِمتُ  محمداً فاضلاً «حالت دوم: فعل قلبی بعد از دو مفعول بيايد. در صورت اعمال 

  . »علِمتُ  فاضلٌ  محمدٌ «

  باشد. می» يقين کردم محمد فاضل است.«اين عبارت در تمام حالات به معنی 

است که در حالت رفع تنوين » قاضٍ «اسم منقوص مانند » آتٍ «است. مبتدا و مرفوع » الموتُ «در مثال کتاب 

» ياء«دارد و اعراب آن تقديری است ولی در حالت نصب اعراب آن اصلی است و » ياء«عوض از حرف 
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آتٍ «و در صورت الغاء » آتياً تعلمون الموتَ، آتياً الموتَ تعلمونَ «شود. اين مثال در صورت اعمال حذف نمی

  شود.  می» تعلمون الموتُ، آتٍ الموتُ تعلمون

ا که در اصل مبتدا و خبر بودند، يک   دومين ويژگی افعال قلوب اين است که اگر بين اين افعال و دو مفعول آ

گردند و افعال قلوب يعنی دو مفعول به اصل خود يرمیکنند؛ کلمه صدارت طلب قرار بگيرد در لفظ عمل نمی

ا را منصوب نمی ا و محلاً منصوب میآ - کنند. ولی همان جمله اسميه مرکب از مبتدا و خبر جانشين دو مفعول آ

شود. بنابراين تعليق عبارت است از باطل شدن عمل افعال قلوب در لفظ نه در محل، به جهت وجود يک مانع 

ا قرار میصدارت طلب   ا و دو معمول آ يک يک مبتدا و خبر يعنی » زيدٌ فاضلٌ «گيرد. برای مثال در که بين آ

» ظنَنتُ ما زيدٌ فاضلٌ «فعل قلبی و دو مفعول آن قرار دارند. در » ظنََنتُ زيداً فاضلاً «جمله اسميه وجود دارد. در 

در معنی جانشين دو مفعول آن و » زيدٌ فاضلٌ «يه معلَّق از عمل شده و جمله اسم» مای نافيه«فعل قلبی بوسيله 

  تعليق ندارند.» هَبْ و تعلَّمْ «اين ويژگی نيز مربوط به افعال قلوب متصرف است. محلاً منصوب است. 

ما، إن، لا نافيه، لام ابتداء، لام قسم، لو شرطيه، کم خبريه، «ها عبارتند از کلمات صدارت طلب يا تعليق کننده

لا أدري متی السفرُ، ظننتُ لجريرٌ أشعَرُ من الأخطلِ، علمتُ ليََقومنَّ زيدٌ، لنَعلَمُ أيُّ الحزبَينِ «...». م و لعلَّ، استفها

  ».أمضَی سيفاً، أولمََْ يرَوا کَم أهلکنا قبلَهم من القُرون، إنْ أدري لعلَّهُ فتنةٌ لکم

گاهی يکی از دو مفعول مضاف به اسم و  » علمتُ أيَّهم أحسن«گاهی يکی از دو مفعول اسم استفهام است. 

  .»علمتُ کتابَ أيِّهم عندک«است.  استفهام

    شود؟ چه چيزی جانشين يا سدّ مسدّ دو مفعول افعال قلوب می

شود. به حروف مصدری رود و جانشين دو مفعول فعل قلبی میبا اسم و خبر آن به تأويل مصدر می» أنَّ «اول: 

ا صله موصول هم گفته میموصول حرفی و به اسم و خبر  در اين » وَ هُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ يحُْسِنُونَ صُنْعاً «شود. آ

م يحُسنون صنعاً «فعل قلبی است و نياز به دو مفعول دارد. جمله » يحسبون«عبارت فعل  َّ - به تأويل مصدر می» أ

  شود. رود و جانشين دو مفعول فعل قلبی و محلاً منصوب می
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شود. به رود و جانشين دو مفعول فعل قلبی میبا فعل بعد از آن به تأويل مصدر می» أنْ «صدری دوم: حرف م

زعم الذينَ کفروا أنْ لَنْ «شود. اين حرف مصدری موصول حرفی و به جمله بعد از آن صله موصول نيز گفته می

ر مؤول و سد مسد دو مفعول آن و محلاً مصد» أنْ لن يبُعثوا«فعل قلبی است و » زعمَ «در اين عبارت نيز » يبُعَثُوا

  منصوب است.

  نمونه تجزيه و ترکيب افعال قلوب معلَّق از عمل:

 »ظنـَنْتُ ما کلامُک صدقٌ «
مبني علی  -مبني للمعلوم - متعدٍ  -صحيح و مضاعف -مجرد ثلاثي -للمتکلم وحده -ظنَنتُ: فعل ماضٍ 

  السکون

فاعله ضمير التاء  -ملغاة عن العمل لوجود حرف النفي بعده: فعل من أفعال القلوب و هي من النواسخ و -

  و الجملة فعليةٌ  -البارز

  مبني علی السکون -غير عامل -ما: حرفُ نفي

  منصرف -صحيح الآخِر -معرب - معرف بالاضافة -جامد مصدر أو غير مصدر -مذکر - مفرد -کلامُ: اسم

  »ظننتُ أو ظنَّ « و الجملةُ اسميةٌ و سد مسدّ مفعولي -: مبتدأ و مرفوع-

  مبني علی الفتح -معرفة -للخاطب -ضمير متصل للنصب أو للجر -ک: اسم غير متصرف

  : مضاف إليه و مجرور محلاً -

  منصرف -صحيح الآخِر -معرب -نکرة -جامد مصدر أو غير مصدر -مذکر - مفرد -صدقٌ: اسم

  : خبر و مرفوع-

  »لا أدري متَی السَّفرُ «  

  مبني علی السکون -لغير عام -لا: حرفُ نفي
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 -مبني للمعلوم - متعدٍ  -معتل و ناقص (اعلاله بالاسکان) -مجرد ثلاثي -للمتکلم وحده -أدري: فعل مضارع

  معرب

فاعله ضمير أنا  -: فعل من أفعال القلوب و هي من النواسخ و ملغاة عن العمل لوجود اسم الاستفهام بعده-

  و الجملة فعليةٌ  -المستتر فيه وجوباً 

  مبنی علی السکون -نکرة -اسمٌ غير متصرف من ادوات الاستفهام متی:

  : خبر مقدم و مرفوع محلاً -

  مبني علی السکون -غير عامل -أل: حرف تعريفٍ 

  منصرف -صحيح الآخِر -معرب - معرف بأل -جامد مصدر أو غير مصدر -مذکر - مفرد -سفر: اسم

  »لا أدري«مفعوليَ و سدّ مسدّ  -و الجملة اسمية -: مبتدأ مؤخر و مرفوع-

  فعل متعدی به بيش از يک مفعول : ٤٥درس 

شوند. فعل دهند. افعال دو مفعولی به سه دسته تقسيم میدانستيم برخی از افعال دو مفعول را نصب می

ا در اصل مبتدا و خبر هستند. و افعال دو مفعولی که دو دو  مفعولی عادی و افعال قلوب که دو مفعول آ

ا در اصل مبتدا و خبر نيستند. اين افعال  ا ممکن نيست.  بسيارندمفعول آ به افعال باب  وو حفظ آ

سَقَی، زوَّدَ، أطعَمَ، ا، رزَقَ، أعطَی، کس« هایفعل ند؛ چون از بين اين افعاله امعروف شد» أعْطَی و کَسَی«

  کار برد بيشتری دارند. » أسکَنَ، أنسَی، حبَّبَ، جزَی، أنشدَ، استصنَع

ا به معنی مفعول است. به فاعل در مع  و به» آخِذ«نی مفعول اول اين افعال به معنی فاعل، و مفعول دوم آ

از » کسَی«فعل  »قيرَ ثوباً کسا أخوکَ الف«در عبارت شود. برای مثال گفته می» مأخوذ«مفعول در معنی 

در واقع گيرنده لباس است. به گيرنده  مفعول اول آن است. اين مفعول» الفقيرَ «افعال دو مفعولی است. 

است. اين مفعول در واقع چيزی است که » ثوباً «شود. مفعول دوم لباس فاعل در معنی يا آخِذ گفته می

  شود. مفعول در معنی يا مأخوذ گفته می ،گرفته شده است. به گرفته شده  توسط فاعل داده شده و توسط فقير
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  تقدم وجوبی فاعل و تقدم وجوبی مفعول جاری است. احکام بين اين دو مفعول تمام 

  :يعنی رعايت اصل در ترتيب »فاعل در معنی«وجوب تقدم آخذ 

بر مأخوذ وجوباً  »آخذ«شد، تشخيص فاعل و مفعول مشکل باشد و امکان اشتباه وجود داشته با اگر -
توانند آخذ باشند. برای در اين عبارت فاعل و مفعول هر دو می» أعطَی الأميرُ عمراً بکراً «شود. مقدم می

 اينکه اشتباه نشوند تنها قرينه مقدم کردن آخذ است.
ديقَ الاّ  ما أعطيَتُ الصَّ «شود. وجوباً مقدم می »آخذ«محصور فيه باشد، » مأخوذ«اگر مفعول به دوم  -

ا أعطيتُ الصديقَ کتاباً  ا أعطيتُ  «در اين عبارات اگر بگوئيم ». کتاباً، انمَّ ما أعطيتُ کتاباً الاّ الصديقَ، انمَّ
 شود.شود و مفعول اول محصور فيه میمعنايی که مخاطب اراده کرده بود بر عکس می» کتاباً الصديقَ 

شود. وجوباً مقدم می» آخذ«ظاهر باشد؛ مفعول اول اگر مفعول اول ضمير متصل و مفعول دوم اسم  -
زيرا اگر مفعول اول مؤخر شود بايد به صورت ضمير منفصل بيايد و تا جايی که بتوان » وهَبتُکَ درهماً «

 ضمير متصل آورد منفصل آوردن جايز نيست.
  يعنی عدول از اصل ترتيب:» مفعول در معنی«وجوب تقدم مأخوذ 

-مقدم می» آخذ«وجوباً بر مفعول اول » مأخوذ«محصور فيه باشد، مفعول دوم » آخذ«اگر مفعول اول  -
ا أعطيتُ کتاباً الصديقَ «شود.   ».ما أعطيتُ کتاباً الاّ الصديقَ، إنمَّ

- اگر مفعول دوم ضمير متصل و مفعول اول اسم ظاهر باشد، مفعول دوم وجوباً بر مفعول اول مقدم می -
 ».الثوبَ أعطيتُه الفقيرَ «شود. 

، مفعول دوم وجوباً بر مفعول اول مقدم باشداگر ضميری در مفعول اول باشد که مرجع آن مفعول دوم  -
در ». أعطيَتُ الکتابَ صاحبَهُ «شود تا مسأله عود ضمير به مرجع متأخر در لفظ و رتبه پيش نيايد. می

در لفظ و رتبه » الکتابَ «مرجع ضمير » أعطيتُ صاحبَهُ الکتابَ «اين عبارت اگر ترتيب حفظ شود 
 . و اين امر جايز نيست. خواهد شدمؤخر 

  افعال متعدی به سه مفعول : ۴۶درس 

اين افعال عبارتند از هفت  ».يرُيهِمُ االلهُ أعمالهَم حسراتٍ عليهم« هستند برخی از افعال متعدی به سه مفعول

به باب افعال  هستند کهفعولی همان افعال دو ماين افعال » أرَی، أعلَمَ، حدَّثَ، خبرََّ، أخبرََ، أنبَأَ، نبَّأَ «فعل 

يعنی » محمداً زيداً فاضلاً، أعلَمتُکَ زيداً فاضلاً أعلَمتُ «مانند کنند. رفتند و سه مفعول را منصوب می
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ا يک اسم ظاهر ». است زيد فاضلکه   محمدباوراندم به، يقين دادم به « يک ضمير متصل يا مفعول اول آ

ا در اصل مبتدا و خبر هستند. بنابراين ويژگیاست. ولی م  الغاء و«مثل های افعال قلوب فعول دوم و سوم آ

ا جاری است. » تعليق برای مثال اگر فعل قلبی بين مفعول دوم و سوم يا بعد از آن بين مفعول دوم و سوم آ

زيدٌ فاضلٌ أعلمتُ  أعلمتُکَ فاضلٌ، زيدٌ أعلَمتُ محمداً فاضلٌ، زيدٌ «دو قرار بگيرد الغاء و اهمال جايز است. 

ای قبل و اگر تعليق کننده...» زيداً أعلمتُ محمداً فاضلاً، «و در حالت اعمال » محمداً، زيدٌ فاضلٌ أعلَمتُک

در اين عبارت  ».أعلَمتُ محمداً لَزيدٌ فاضلٌ . «شوندمعلَّق از عمل میاز مفعول دوم و سوم قرار بگيرد 

سدّ مسدّ دو مفعول و محلاً منصوب » زيدٌ فاضلٌ «مفعول اول و جمله » محمداً «، فعل و فاعل» أعلمتُ «

در زبان عربی » أعلَمَ و أرَی«از بين اين افعال دو فعل  است. الغاء و تعليق در مورد مفعول اول وجود ندارد.

اند. اما بقيه افعال غالباً بصورت مجهول بکار رفتند و بصورت معلوم بکار رفتند و سه مفعول را نصب داده

ا نائب فاعل شده است.       . »أنُبِئتُ زيداً فاضلاً «مفعول اول آ

  به  اسم فعل، عامل دوم مفعولقاعده  ۴۷درس 

بحث در عوامل نصب مفعول به بود. اولين عامل فعل بود. فعل يک مفعولی، دو مفعولی و سه مفعولی مورد 

  اسم فعل است.  ،بهار گرفت. دومين عامل نصب مفعولبحث قر 

کند و معنی، زمان و عمل آن فعل را دارد، با اين تفاوت که اسم فعل اسمی است که دلالت بر فعل معينی می

به معنی فعل » هيهات«شود. برای مثال اسم فعل علامات فعل را ندارد و مانند فعل از عوامل متأثر نمی

شود ولی صرف می» بعُد«فعل نيز لازم است. » هيهات«لازم است » بَـعُدَ «است. و چون » بَـعُدَ «ماضی 

ولی است. » أتضَجَّرُ «به معنای فعل مضارع » أفٍّ «اسم فعل  رود وفقط به يک شکل بکار می» هيهات«

  پذيرد. و جازمه تأثير نمیاز عوامل ناصبه مانند فعل مضارع 

اگر به و ». بعُدَ زيدٌ «يعنی » هيهات زيدٌ «دهد. باشد فقط فاعل را رفع می لازماسم فعل به معنای فعل اگر 

دهد. اين مورد مربوط به بحث ما در عامل نصب متعدی باشد فاعل را رفع و مفعول را نصب میفعل معنی 

  ».أمهِلْ أخاکَ «يعنی » رُويداَ أخاکَ «و » دعَْ أو أتُرکُْ هذا الأمرَ « يعنی» بَـلْهَ هذا الأمرَ «مفعول به است. 



١٧ 
 

هيهاتَ «است. اسم ظاهر مانند فاعل آن اسم ظاهر يا ضمير مستتر اگر اسم فعل به معنای لازم باشد، 

  ؛ چون داشتن ضمير بارز از علامات فعل است.»يا غبيُّ  صَهْ «ضمير مانند  ،»العدوُّ 

- جرّ باشد اسم فعلی که به معنای آن فعل است نيز با همان حرف جرّ متعدی میحرف متعدی به  یاگر فعل

» إيتِ «باشد متعدی بنفسه است چون فعل » إيتِ «اگر به معنای » حَيَّهَلْ «شود. برای مثال اسم فعل 

 جرّ  حرف باشد با» عجِّلْ «، اين اسم فعل اگر به معنای »إيتِ الماءَ= حيَّهلْ الماءَ «متعدی به نفسه است. 

لْ حيَّهَلْ بالصلاة= عجِّ «شود. در اين معنی با اين حرف متعدی می» عجِّلْ «شود، چون متعدی می» باء«

= عجِّلوا بذکر عليٍّ بالصلاةِ  باشد، با حرف » قبِلْ أ«، و اگر به معنی »/ إذا ذکُر الصالحونَ فحيَّهَلْ بعليٍّ

  ».حيَّهلْ علی= أقبِلْ علی«شود. متعدی می» علی«

ا اسم فعل مرتجل  ...» هيهاتَ، صَه، «رفتند ها از ابتدا به عنوان اسم فعل بکار میبرخی از اسم فعل که به آ

در اصل جار و مجرور يا ظرف بودند سپس به عنوان اسم فعل بکار رفتند. ها برخی از اسم فعل. شودفته میگ

به عنوان اسم فعل و » علی+ک= عليکَ «مجرور برای مثال جار و شود. به اين دسته اسم فعل منقول گفته می

به عنوان اسم » +ک= إليکیإل«، و جار و مجرور »عليکَ يوسفَ «بکار رفته است. » إلزَمْ «به معنای امر 

به معنی امر » +ک= دونَک دونَ «ظرف ». إليکَ عنيِّ «بکار رفته است. » ابتَعِدْ «فعل و به معنای امر 

دونَکَ الکتابَ، «اند. بکار رفته» أثُبُتْ «امر فعل به معنی » کمکان+ک= مکانَ «و ظرف » خُذْ «

شدن واقع ضمير است و اعراب آن مانند قبل از اسم فعل » کاف«صاحب کتاب معتقد است ». مکانَک

برخی معتقدند حرف خطاب است و محلی از اعراب ندارد. (مجرور به حرف جرّ يا مجرور به اضافه است.  آن،

  )هستند. اسم فعلو برخی معتقدند جار به همراه مجرور و ظرف به همراه مضاف اليه خود 

لذا بايد قبل از معمول خود و بدون  ؛اسم فعل نسبت به فعل تأکيد بيشتری دارد ولی در عمل ضعيف است

بنابراين اگر بعد از معمول خود بيايد ». حذارِ زيداً حَذارِ زيداً، يا فتَی «فاصله با آن باشد تا بتواند عمل کند. 

به دليل » زيداً حَذارِ، حذارِ يا فتی زيداً «کند. پس عبارات يا بين اسم فعل و معمول آن فاصله بيفتد عمل نمی

اشتباه  ،مقدم شدن معمول در عبارت اول و فاصله شدن حرف ندا و منادی بين اسم فعل و معمول آن

  است. 
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  : اسم فاعل و صيغه مبالغه، عامل سوم و چهارم نصب مفعول به ۴۸درس 

مانند فعل لازم فقط  باشد،اگر فعل آن لازم  .کندعمل میاسم فاعل اسم مشتقی است که مانند فعل خود 

أبوهُ،  زيدٌ قائمٌ «دهد. را نصب می دو يا سه مفعول، يا ، يکباشدکند. اگر فعل آن متعدی فاعل را مرفوع می

فقط فاعل را رفع » قائم«لازم است، اسم فاعل آن » قام«فعل در مثال اول،  »ليس محمدٌ ضارباً أبوهُ عمراً 

علاوه بر رفع فاعل مفعول را » ضارب«متعدی است اسم فاعل » ضرب«داده است. در مثال دوم چون 

بکراً  دٌ يز «، و »زيدٌ ضاربٌ بکراً «است. پس  زيتقدّم معمول اسم فاعل بر اسم فاعل جامنصوب کرده است. 

  است. زيهر دو جا» ضاربٌ 

» أل«مجرد از اسم فاعل . رودبکار می» الف و لام«و بدون » الف و لام«اسم فاعل به دو صورت همراه با 

  و تکيه گاه داشته باشد.  ودهدهد که به معنی حال يا آينده ببه شرطی عمل فعل خود را انجام می

، فاعل، علاوه بر مرفوع کردن و دو شرط مذکور را داشته باشد متعدی باشد» أل«م فاعل مجرد از اگر اس

زمان آن حال يا  و» أل«اسم فاعل مجرد از » شاکرٌ «، »أنا شاکرٌ همَِّتَک«کند. در مفعول را منصوب می

مستتر در ، ضمير مبتدا ا تکيه برن آن وجود ندارد. اين اسم فاعل بای بر ماضی بودقرينه وآينده است؛ 

، »أل«مجرد از » قائداً «اسم فعل » رجلاً قائداً بعيراً  رأيتُ «را نصب داده است. در » همةَ «را رفع و » شاکرٌ «

اين اسم فاعل جايز  را نصب داده است.» بعيراً » «رجلاً «موصوف خود با تکيه بر  ،»يقودُ «معنای و به 

» همة و بعير«در اين حالت ». شاکرُ همَّتِکَ و رأيتُ رجلاً قائدَ بعيرٍ أنا «است که به مفعول خود اضافه شود. 

  در لفظ مجرور و محلاً منصوب هستند. اضافه اسم فاعل به مفعول خود از نوع اضافه لفظی است.

، »کنتُ شاکرَ همتِّک« به معمول خود اضافه شود. درتواند اگر اسم فاعل به معنی ماضی باشد فقط می

شود. اضافه در اضافه می معمول خودپس وجوباً به  ؛معنی ماضی دارد» کنتُ «فاعل به قرينه اسم » شاکر«

نيز » أغِثنا يا بارئَ الوجودِ «شود. در عبارت اينصورت معنوی است و تابع آن نيز به تبعيت فقط مجرور می

  به معنی گذشته است.» خالق«به معنای » بارئ«

  گاهها عبارتند از:  تا در عمل تقويت شود. تکيه در کلام استگاه يهتکبرای عمل اسم فاعل وجود شرط دوم 
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فی ن(کند. نفی يا صريح است يا مؤول به صريح عمل میمانند فعل خود ، اسم فاعل با تکيه بر نفی .۱
از اسم فاعل صريحاً ذکر قبل » ما«حرف نفی » ما شاکرٌ السوقَ الاّ مَن راجَتْ بِضاعتُهُ « . در)تأويلی
را به عنوان فاعل » مَن«عمل کرده و » يَشکُرُ «اسم فاعل با تکيه بر نفی صريح مانند فعل خود ه، و شد

ا مُنَغِّصَةٌ المصيبَةُ عيشي«را به عنوان مفعول نصب داده است. در » السوقَ «محلاً مرفوع و  حرف نفی » إنمَّ
ا«ولی  نيست، ، لذا »نَغِّصَةٌ المصيبةُ الاّ عيشيمُ ما «يعنی  ، است؛»... الاّ  ما«در معنی مساوی با » إنمَّ

را به عنوان » المصيبةُ «عمل کرده و » نَغِّصُ ت ـُ«با تکيه بر نفی تأويلی مانند فعل خود » منغصة«اسم فاعل 
 را به عنوان مفعول تقديراً منصوب کرده است.» عيش«فاعل مرفوع و 

أمُنجزونَ أنتُم « در. استمقدر يا کند. استفهام ملفوظ اسم فاعل با تکيه بر استفهام عمل می .۲
با تکيه بر استفهام ملفوظ » مُنجزون«اسم فاعل  ودر کلام ذکر شده » أ«حرف استفهام » مواعيدکَُم

 را به عنوان مفعول» مواعيدَ «و  را به عنوان فاعل محلاً مرفوع» أنتم«عمل کرده و » ينُجزُون«مانند فعل 
ادات استفهام در کلام وجود ندارد ولی به قرينه » راً أمْ مُکرمُِهمُهينٌ زيدٌ عم«منصوب کرده است. اما در 

با تکيه بر » مُهين«اسم فاعل لذا شود، ادات استفهام مقدر است. که بعد از استفهام واقع می» أم«
را به عنوان » عمراً «را به عنوان فاعل مرفوع و » زيد«عمل کرده و » يهُينُ «استفهام مقدر مانند فعل 

 صوب کرده است.مفعول من
گاهی مبتدا بدون نواسخ اسم فاعل خبر است.   حالت در اينکند. مبتدا عمل میاسم فاعل با تکيه بر  .۳

آيد و آن را به اسم نواسخ شود. گاهی نواسخ بر سر مبتدا میکه به آن مبتدا فی الحال گفته می  ،است
» ناصرٌ «اسم فاعل » الحقُّ ناصرٌ ذَويهِ «در عبارت شود. کند که به آن مبتدا فی الأصل گفته میتبديل می

عمل کرده و ضمير مستتر » ينصُرُ «است و با تکيه بر مبتدای فی الحال مانند فعل » أل«خبر و مجرد از 
إنَّ الحقَّ ناصرٌ «را به عنوان مفعول منصوب کرده است. و » ذَوي«را به عنوان فاعل محلاً مرفوع و » هو«

 عمل کرده است.» ينصُرُ «با تکيه بر مبتدای فی الاصل مانند فعل » ناصرٌ « ، اسم فاعل»ذَويهِ 
خَطَبَ «کند. در اين حالت اسم فاعل حال است. در عبارت اسم فاعل با تکيه بر ذوالحال عمل می .۴

حال است و با تکيه بر صاحب حال » حاضّاً «اسم فاعل » هذا الأديبُ حاضّاً القومَ علی الوئِامِ 
را » القومَ «را به عنوان فاعل محلاً مرفوع و » هو«عمل کرده و ضمير مستتر » ضُّ يحَُ «مانند فعل » الأديب«

 به عنوان مفعول منصوب کرده است.
کند. در اين حالت اسم فاعل صفت است. موصوف گاهی اسم فاعل با تکيه بر موصوف عمل می .۵

صفت » مُلقياً «اسم فاعل » ئلَةً مفيدةً يَاً علی أقرانهِ أسسمَِعتُ طالباً مُلقِ «مذکور و گاهی مقدَّر است. در 
را به » هو«عمل کرده و ضمير مستتر  است. پس با تکيه بر موصوف مذکورمذکور در کلام » طالباً «



٢٠ 
 

کَمْ قائلٍ لک سوءاً، «را به عنوان مفعول منصوب کرده است. در » أسئلةً «عنوان فاعل محلاً مرفوع و 
ا در کلام ذکر نشده است؛ » قائلٍ و طالعاً «اسم فاعل » ياطالعاً جبلاً  صفت هستند ولی موصوف آ

انسان، شخص، رجل، «گوينده يا بالا رونده بايد انسان باشد. پس موصوف   چون مشخص است که
را به » هو«اند و ضمير مستتر اين دو اسم فاعل با تکيه بر موصوف مقدر عمل کرده پساست. ...» 

 اند.را به عنوان مفعول خود منصوب کرده» سوءاً و جبلاً «عنوان فاعل محلاً مرفوع و 
 : اسم فاعل و صيغه مبالغه، عامل سوم و چهارم نصب مفعول به ۴۹درس 

رود. عمل و شروط عمل اسم فاعل بکار می» أل«و همراه با » ألف و لام«سم فاعل به دو صورت مجرد از ا

الف و «اين  کند.مانند فعل خود عمل میبدون شرط » أل«بيان شد. اسم فاعل مقرون به » أل«مجرد از 

زيدٌ القائمُ أبوهُ «کند. اگر فعل آن لازم باشد فقط فاعل را مرفوع می موصول و به معنای حدوث است.» لام

لازم است، » يقومُ «خبر است و چون مانند فعل خود » القائم«مبتداست. » زيد«در اين عبارت » حاضرٌ 

، بدون هيچ شرطی اگر اسم فاعل متعدی باشد علاوه بر فاعل .داده است را به عنوان فاعل رفع» أبو«فقط 

و جايز است که به » أنا الرجلُ الحامي الذمارَ، أنا کنتُ الرجلَ الحاميَ الذمارَ «کند. در مفعول نيز عمل می

  ». أنا الرجلُ الحامي الذمارِ، أنا کنتُ الرجلَ الحاميَ الذمارِ «مفعول خود اضافه شود. 

» نون تثنيه و جمع«کنند با اين تفاوت که اگر اضافه شوند اعل مثنی و جمع نيز مانند مفرد عمل میاسم ف

  ». ضاربوا زيدٍ هما ضاربانِ زيداً و هما ضاربا زيدٍ، هم ضاربونَ زيداً و هم «شود. حذف می

جايز است به اشد، و شرايط عمل را داشته باگر اسم فاعل مانند فعل خود متعدی به دو يا سه مفعول باشد، 

السخيُّ کاسي الفقيرِ ثوباً «و بقيه مفاعيل منصوب خواهند ماند را نصب دهد.  آنيا  مفعول اول اضافه شود

  ». خالدٌ مُعلِمُ بکرٍ أخاهُ قادماً و خالدٌ معلِمٌ بکراً أخاهُ قادماً «و » و السخيُّ کاسٍ الفقيرَ ثوباً 

بخواهيم برای آن تابع بياوريم، تبعيت تابع از لفظ مجرور و تبعيت اگر اسم فاعل به مفعول خود اضافه شود و 

در اين عبارت اسم فاعل » هذا مُبتغي جاهٍ و مالٍ و هذا مبتغي جاهٍ و مالاً «تابع از محل منصوب جايز است. 

به عنوان معطوف آورده شده است. از آنجا  » مال«اضافه شده است. کلمه » جاهٍ «به مفعول خود » مبتغي«
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تواند از لفظ يا محل معطوف عليه تبعيت کند، اين کلمه به صورت مجرور و معطوف جزء توابع است، و می که

   ». هذا طالبُ جاهٍ و مالٍ أو مالاً «يعنی منصوب آمده است. 

فَـعّال، «های مبالغه چهار صيغه های مبالغه هستند. از بين صيغهچهارمين عامل نصب مفعول به صيغه

 ،د و با داشتن شرايطنرو و بدون آن بکار می» الف و لام«در عمل مانند اسم فاعل با » ، فَعيلمِفعال، فَـعُول

بدون » منّاع«در اين عبارت صيغه مبالغه » هذا منّاعٌ الخيرَ أو منّاعُ الخيرِ «ند. نکمانند فعل خود عمل می

را به عنوان » الخيرَ «عنوان فاعل و را به » هو«بکار رفته و با تکيه بر مبتدا عمل کرده و ضمير مستتر » أل«

اند تو تواند به مفعول خود اضافه شود. تابع آن نيز میمفعول نصب داده است. اين صيغه مانند اسم فاعل می

بدون » معطاء«صيغه مبالغه نيز » عطاءٌ النَّعَمَ أو معطاءُ النَّعَمِ ذاکَ مِ «در عبارت از لفظ يا از محل تبعيت کند. 

را به عنوان » النعم«را به عنوان فاعل و » هو«رفته و با تکيه بر مبتدا عمل کرده و ضمير مستتر بکار » أل«

-تواند به مفعول خود اضافه شود. تابع آن نيز میمفعول نصب داده است. اين صيغه نيز مانند اسم فاعل می

نيز صيغه مبالغه » ضُ الحروبذلک خواضٌّ الحروبَ أو خوّا«تواند از لفظ يا از محل تبعيت کند. در عبارت 

را به عنوان فاعل و » هو«بکار رفته و با تکيه بر مبتدا عمل کرده و ضمير مستتر » أل«بدون » خوّاض«

تواند به مفعول خود اضافه شود. تابع اسم فاعل میو مانند را به عنوان مفعول نصب داده است. » الحروبَ «

های مبالغه نيز مانند معمول اسم فاعل مقدم شدن معمول صيغهکند. تواند از لفظ يا از محل تبعيت  آن نيز می

مفعول به » سوقَ «در اين عبارت » هذا سوقَ العُداةِ ضُروبٌ بحدِّ السَيفِ «بر صيغه مبالغه جايز است. 

  بوده است.   » هذا ضروبٌ سوقَ العُداة بحدِّ السّيفِ «است که بر آن مقدم شده است. در اصل » ضروبٌ «

  : اسم مفعول، عامل پنجم در نصب مفعول به ۵۰درس 

سم ا به اسم مفعول است.عولپنجمين عامل نصب مف، اسم فعل، اسم فاعل و صيغه مبالغهفعل،  بعد از

و با همان رود و بدون آن بکار می» الف و لام«با مانند اسم فاعل  ،باشد» مفعول«اگر بر وزن مفعول 

  دهد. خود را انجام می مجهول عمل فعلگاه داشتن) تکيه (به معنی حال يا آينده بودن وشرايط 

به را به عنوان نائب فاعل متعدی به يک مفعول باشد، مفعولشود، ی که اسم مفعول از آن ساخته میاگر فعل

اضافه  ،اين اضافه »، زيدٌ محبوسُ الأخِ زيدٌ محبوسٌ أخوهُ «و جايز است به آن اضافه شود.  د.کنع میو فمر 
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و اگر به معنی ماضی باشد وجوباً به در لفظ مجرور و محلاً مرفوع است. » الأخ«يعنی  شود؛ناميده میلفظی 

اين اضافه اضافه معنويه است. و مضاف از مضاف اليه   »سافرَ زيدٌ محبوسُ الأخِ «شود. معمول خود اضافه می

مفعول اول را به عنوان نائب  يا سه مفعولی باشد، دو مفعولیآن اگر فعل کند. کسب تعريف و تخصيص می

» أل«بدون » معطَی«اسم مفعول » زيدٌ مُعطیً أخوهُ ثوباً «در عبارت نمايد. فاعل مرفوع  و بقيه را منصوب می

را به عنوان » ثوباً «را به عنوان نائب فاعل مرفوع و » أخو«عمل کرده و » زيدٌ «بکار رفته و با تکيه بر مبتدا 

به نائب فاعل خود اضافه شده اسم مفعول » زيدٌ مُعطَی الأخِ ثوباً «. و در مفعول دوم منصوب کرده است

بکار رفته و با تکيه بر » أل«بدون » معلَم«اسم مفعول » بکرٌ مُعلَمٌ أبوهُ أخاکَ فاضلاً «است. در عبارت 

اول و مفعول را به عنوان » أخا و فاضلاً «را به عنوان نائب فاعل مرفوع و » أبو«عمل کرده و » بکرٌ «مبتدا 

   به نائب فاعل خود اضافه شده است. » بکرٌ معلَمُ الأبِ أخاک فاضلاً «و در  دوم منصوب کرده است.

سافرَ زيدٌ المحبوسُ «در عبارت کند. باشد مانند اسم فاعل بدون شرط عمل می» أل«همراه با اگر اسم مفعول 

زمان آن ماضی است ولی » سافر«بکار رفته است. و به قرينه » أل«همراه با » المحبوس«اسم مفعول  »أخوه

را به عنوان نائب فاعل مرفوع کرده است. اين اسم مفعول جايز است به نائب فاعل » أخو«عمل کرده و 

  .»جاءَ زيدٌ المحبوسُ الأخِ «اضافه شود. 

  ل به صفت مشبه، ششمين عامل نصب مفعو : ۵۱درس 

ا عامل ششم در نصب مفعول به صفت مشبه است. صفت مشبه  شبيه اسم فاعل است. وجه شبه بين آ

شوند. صفت مشبه اوزان خاصی کنند و هر دو صرف میاين است که هر دو دلالت بر ذات و حدث می

صفت ». ، جَبَانکريم، حَسَن«کند. مانند شود و دلالت بر ثبوت میغالباً از فعل لازم ساخته میدارد و 

رود. در يکی از اين اشکال صفت مشبه معمول خود را مشبه عامل است. معمول آن به سه شکل بکار می

به  شود به اين اسم منصوب شبه مفعول از آنجا که صفت مشبه غالباً از فعل لازم بنا میو دهد. نصب می

  شود. گفته می

سه حالت متصور  آنبرای معمول و رود. بدون آن بکار میو » الف و لام«صفت مشبه مانند اسم فاعل با 

  است.
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موصوف است. يا معمول صفت مشبه ضمير آيد که مرجع آن معمول صفت مشبه همراه ضميری میگاهی  .۱
آيد که مرجع آن موصوف است. در اين حالت معمول صفت همراه ضميری میاسمی است که مضاف اليه آن 

» أل«همراه با » الکريم«صفت مشبه » أيُّها الملِکُ الکريمُ نسبُهُ «. در عبارت شودمیمرفوع به عنوان فاعل مشبه 
» نسبُ «و مانند فعل خود که  لازم است، عمل کرده و » الملک«بکار رفته است. و صفت واقع شده برای 

 را به عنوان فاعل خود مرفوع کرده است. اين فاعل (معمول) به ضميری اضافه شده است که مرجع آن
را به عنوان » نسبُ «صفت مشبه نيز » أيُّها الملک الکريمُ نسبُ أجداده«است. در عبارت » الملک«موصوف 

که مضاف اليه شده و اين اسم  » أجداد«فاعل خود مرفوع کرده است. اين فاعل (معمول) مضاف به اسم 
 است. موصوف »الملک«به ضميری اضافه شده است که مرجع آن است، 

تمييز به عنوان فت مشبه نکره يا مضاف به نکره است. در اين حالت معمول صفت مشبه گاهی معمول ص   .۲
چون نکره است به عنوان » نسباً «معمول صفت مشبه » أيُّها الملکُ الکريمُ نسباً «در عبارت . شودمیمنصوب 

به يک اسم نکره چون » نَسَب«نيز » أيُّها الملکُ الکريمُ نسبَ أجدادٍ «تمييز منصوب شده است. در عبارت 
 اضافه شده است، به عنوان تمييز منصوب شده است.

است. در اين حالت معمول » أل«يا مضاف به اسم همراه » الف و لام«همراه با گاهی معمول صفت مشبه  .۳
يا أيُّها الملکُ « شود مرفوع و به عنوان فاعل محلاً مجرور تواند به عنوان مضاف اليه در لفظ صفت مشبه می

يا أيُّها الملکُ الکريمُ «به عنوان فاعل در لفظ مرفوع باشد  تواندو می، »الکريمُ النسبِ و الکريمُ نسبِ الأجدادِ 
بر خلاف فعل خود که لازم است عمل کند و تواند می، يا صفت مشبه »النسبُ و الکريمُ نسبُ الأجدادِ 

و  »يا أيُّها الملکُ الکريمُ النسبَ و الکريمُ نسبَ الأجدادِ . «کندوب  معمول خود را به عنوان شبه مفعول منص
 فقط اين مورد جزء بحث عوامل مفعول به است.

زارَني رجلٌ کريمٌ نسبُ زارَني رجلٌ کريمٌ نسبُهُ، «نيز وجود دارد. » أل«تمام اين حالات برای صفت مشبه بدون 

أجداده، زارَني رجلٌ کريمٌ نسباً، زارَني رجلٌ کريمٌ نسبَ أجدادٍ، زارَني رجلٌ کريمٌ النسبِ، زارَني رجلٌ کريمٌ النسبُ، زارَني 

  ». جدادِ رجلٌ کريمٌ النسبَ، زارَني رجلٌ کريمٌ نسبِ الأجدادِ، زارَني رجلٌ کريمٌ نسبُ الأجدادِ، زارَني رجلٌ کريمٌ نسبَ الأ

هر گاه از اسم فاعلی که از فعل لازم گرفته شده و اسم مفعولی که از فعل متعدی به يک مفعول گرفته شده، اراده 

 زيدٌ صادقٌ أو الصادقُ وعدُهُ أو وعداً «شود و همه احکام صفت مشبه را دارد. ثبوت شود، مانند صفت مشبه می

در اين عبارات اسم ». زيدٌ محمودٌ أو المحمودُ سيرتهُ أو سيرتاً أو السيرةِ، السيرةُ، السيرةَ « و »أو الوعدِ، الوعدُ، الوعدَ 

در اين حالت معمول اسم فاعل صفات ثابت در ذات (شخص) هستند. » محمود«و اسم مفعول » صادق«فاعل 
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در حالی که معمول اسم  و مفعول مانند معمول صفت مشبه فاعل، تمييز و مجرور لفظاً يا شبه مفعول به است.

دلالت » مضروب«چون » هذا مضروبٌ زيدٌ «کند، نائب فاعل است. در عبارت مفعولی که دلالت بر حدوث می

  نائب فاعل است.» زيدٌ «کند، معمول آن بر ثبوت نمی

مررتُ «شود و احکام صفت مشبه را دارد. در عبارت اسم منسوب مؤول به موصوف نيز شبيه صفت مشبه می

را به عنوان » أبو«اسم منسوب است. اين اسم مانند صفت مشبه عمل کرده و » لبنانيّ «کلمه   »لٍ لبنانيٍّ أبوهُ برج

  بوده است.» مررتُ برجلٍ منسوبٍ الی لبنان«فاعل مرفوع کرده است. اين عبارت در اصل 

کند و شامل ت میاضافه صفت مشبه به معمول خود از نوع اضافه لفظی است؛ چون صفت مشبه دلالت بر ثبو 

  شود. هميشه معنای حاضر آن در نظر گرفته می شود. وهر سه زمان (ماضی، مضارع، امر) می

  : مصدر، هفتمين عامل نصب مفعول به ۵۲درس 

حَزنِتُ لبُِعدِ «در . ، فاعل می گيردفعل لازم باشدمصدر متعلق به کند. اگر مصدر نيز مانند فعل خود عمل می

مانند فعل لازم عمل کرده و فاعل   ؛ به همين سبب،است» بَـعُدَ يبَعُدُ « لازم مصدر فعل» بعُد«کلمه » الصَّديقِ 

مجرور و محلاً مرفوع  لفظً » الصديقِ «اضافه شده است. بنابراين » الصديق«خود گرفته است. اين مصدر به فاعل 

تبعيت کند و مرفوع شود.  متبوعمحل تواند از لفظ متبوع تبعيت کند و مجرور شود يا از میاين فاعل است. تابع 

  ».حَزنِتُ لبُِعدِ الصَّديقِ الشَفيقِ و الشفيقُ «

کند و فاعل را مرفوع و مفعول را منصوب متعدی باشد، مصدر مانند فعل خود عمل میمتعلق به فعل اگر مصدر 

سرَّني إنشادُ أخيکَ «. کندرا منصوب می به شود و مفعولکند. در اين حالت أکثراً به فاعل خود اضافه میمی

» أخي«خود عمل کرده و به فاعل » أنشَدَ ينُشِدُ «مصدر است و مانند فعل » انشاد«در اين عبارت » الأشعارَ 

شود و مفعول بعد از گاهی مصدر به فاعل اضافه میرا منصوب کرده است.  » الأشعارَ «اضافه شده و مفعول به 

شود. شود و فاعل بعد از آن ذکر نمیمی و گاهی به مفعول خود اضافه» سرَّني إنشادُ أخيکَ «شود. آن ذکر نمی

خود اضافه شود و فاعل بعد از آن بصورت مرفوع ذکر  مفعولجايز است مصدر به و ». سرَّني إنشادُ ألأشعارِ «

مفعول در لفظ فاعل يا مفعول خود اضافه شود، فاعل يا وقتی مصدر به ». سرَّني إنشادُ الأشعارِ أخوکَ «شود. 
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تواند از لفظ متبوع تبعيت  میاسم مجرور منصوب است. تابع اين مجرور هستند. و در محل فاعل مرفوع و مفعول 

و » سرَّني انشادُ أخيکَ الصغيرِ أو الصغيرُ . «اعراب آن را بگيردتبعيت کند و  متبوعکند و مجرور شود يا از محل 

   ».الرَّقيقَةَ و أسرَّني إنشادُ الأشعارِ الرَّقيقةِ «

دهد لذا دهد؛ ولی مصدر با فاعل خود تشکيل جمله نمیفعل با فاعل تشکيل جمله می(لازم به توضيح است که 

ای ولی جملهگرفته؛ فاعل  عمل کرده و با اينکه مصدر مانند فعل » قيامُ زيدٍ «واجب نيست. در  مصدر ذکر فاعل

   )نياز به رکن ديگری دارد تا معنای آن کامل شود. ،و اين کلام ناقص ،تشکيل نشده

مالي اقتدارٌ «شود. متعدی می جر متعدی به حرف جر باشد، مصدر نيز با همان حرفمتعلق به فعل اگر مصدر 

عمل کرده است و مفعول خود را » اقتدَرَ علی«مصدر است و مانند فعل » اقتدار«در اين عبارت » علی ذلک

     رده است. با حرف جرّ مجرور ک

،  »أو إطعامٌ في يومٍ ذي مسغبةٍ يتيماً ذا مقربةٍ «کند. در نيز مانند فعل خود عمل می» با تنوين«گاهی مصدر منوّن 

را به عنوان مفعول به منصوب کرده است بدون » يتيماً «مصدر است. اين مصدر عمل کرده و » إطعام«کلمه 

  تر است، ولی کار برد آن کم است. گاربا قاعده سازاينکه فاعل آن ذکر شود. عمل کردن مصدر منون 

کند. عمل کردن اين مصدر ضعيف است و غالباً در ضرورت نيز بندرت عمل می» الف و لام«مصدر محلَّی به 

است و مانند فعل » أل«مصدر محلَّی به » النکاية«در اين عبارت ». ضعيفُ النکاية أعداءَهُ . «شودديده میشعری 

  را به عنوان مفعول به منصوب کرده است. » اعداءَ «خود عمل کرده و 

مصدر مرةّ است. اگر » ضربةَ«کلمه » أعجبَتْني ضربَـتُک الغلامَ «در . تواند مانند فعل خود عمل کندیمصدر مرةّ نم

 شود.ديگر مرهّ از آن فهميده نمی» أن ضربتَ يا أن تضربَ «حرف مصدری بياوريم بخواهيم آن را بصورت فعل و 

أعجبَتْني رحمتُکَ «ست. داشته باشد عمل آن بلا مانع ا» تاء«اگر خود مصدر  پس عبارت صحيح نيست؛ اما

  چون معنای آن مصدری است. » الغلامَ 

  عبارتند از:ا آمهمترين  نحويان شروط ديگری برای عمل مصدر ذکر کردند که
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در اين عبارت » ساءَني إکرامُکَ عَدُوَّ أخي«صفت نداشته باشد. کند که قبل از اتمام عمل، مصدری عمل می  ) أ
را » عدوَّ «را به عنوان فاعل محلاً مرفوع و » ک«اين مصدر عمل کرده و  ی بدون صفت است.مصدر » إکرام«

ساءَني إکرامُکَ الکثيرُ « پسکند. ديگر عمل نمی باشد،داشته به عنوان مفعول منصوب کرده است. اگر صفت 
اشتباه است؛ زيرا قبل از اينکه عمل مصدر کامل شود و مفعول را نصب دهد، برای آن صفت » عَدُوَّ أخي

 آورده شده است. » الکثير«
الدهرَ الاّ  ما زادَتْک تجربتُک«در کند. کند که مفرد باشد. اگر مثنی و جمع باشد عمل نمیمصدری عمل می  ) ب

را به عنوان مفعول » الدهرَ «را به عنوان فاعل محلاً مرفوع و » ک«عمل کرده و » تجربة«مفرد مصدر » حُنکةً 
ما زادَتْک «کند. بنابراين عبارت منصوب کرده است. اگر اين مصدر مثنی يا جمع شود ديگر عمل نمی

    باشد.ح نمیصحيبه دليل جمع بودن مصدر، » تجاربُک الدهرَ الاّ حُنکةً 
، مصدر »أعجبَني ضربُ زيدٍ عمراً «در کند که معمول آن بر مصدر مقدم نشده باشد. مصدری عمل می) ج

أعجبَني عمراً ضربُ «ولی در و بعد مفعول آمده است. » زيد«و پس از آن ابتدا فاعل  ، عمل کرده» ضرب«

اگر اين معمول مقدم ظرف يا جار و  عمل کند.تواند مصدر نمیبر مصدر، » عمراً «به علت تقدم مفعول » زيدٍ 

ما رأفةٌ في دين االلهِ «مجرور باشد، مقدم شدن آن اشکال ندارد.  جار و » ما«در اين عبارت » و لا تأخُذکم 

 است که بر آن مقدم شده است.     » رأفة«مجرور و متعلِّق به مصدر 

إنَّ عمراً لقادرٌ « در ول آن اجنبی فاصله نشده باشد.کند که بين آن مصدر و معمعلاوه بر اين مصدری عمل می

إنَّ عمراً « ولی دروجود ندارد. » زيد« مفعولای بين آن و عمل کرده و فاصله» ضرب«مصدر » ه زيداً علی ضرب

، مصدر نمی يعنی أجنبی فاصله شده» إنَّ «خبر » زيداً «و معمول آن » ضرب«بين مصدر » علی ضربه لقادرٌ زيداً 

اگر  .ای که از نظر اعراب ربطی به مصدر و معمول آن ندارد)(اجنبی يعنی کلمه انند فعل خود، عمل کند.تواند م

إنَّ عمراً لقادرٌ «اين اجنبی ظرف يا جار و مجرور باشد فاصله شدن آن بين مصدر و معمول مصدر اشکال ندارد. 

  ». علی ضربه في المدرسة زيداً 

در اين عبارت » بِعِشرَتِکَ الکرامَ تُـعَدُّ منهم«کند. شرايط مذکور عمل می اسم مصدر نيز مانند فعل خود و با

را به عنوان فاعل » ک«اين اسم مصدر عمل کرده و ضمير است. » مُعاشرة« اسم مصدر برای مصدر» ةعِشرَ «

  را به عنوان مفعول منصوب کرده است. » الکرامَ «محلاً مرفوع و 
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  : أفعل تعجب و هشتمين عامل نصب مفعول به ۵۳درس 

در زبان وجود دارد.  هايیروشبه فعل تعجب است. در هر زبانی برای اظهار تعجب هشتمين عامل نصب مفعول

دو کی از اين دو صيغه عامل نصب مفعول به است. اين يبرای اظهار تعجب وجود دارد. قياسی عربی دو صيغه 

ار » أفعِلْ به لَهُ وما أفعَ «صيغه عبارتند از  بکار » ما أجمل الربيعَ، أجمِل بالربيعِ «مثلاً برای اظهار تعجب از زيبائی 

ذا الأديبِ «رود. برای اظهار زيبائی باغ يا کريم بودن شخص اديب می -استعمال می» ما أحسَنَ الرياضَ، أکرمِْ 

  شود. 

  » ما أفعلَه يا ما أحسَنَ الرياضَ «در صيغه قياسی 

  است. مبتدا و محلاً مرفوع، »شيءٌ «به معنای  اسم نکره تامّه :»ما«

- می» هو«فعل تعجب بر وزن فعل ماضی و جامد است. چون فاعل آن هميشه ضمير مستتر »: يا أحسَنَ  أفعَلَ «

اين جمله فعليه  است.» ما«دانند. مرجع اين ضمير باشد، فاعل آن را ضمير مستتر وجوباً بر خلاف اصل می

  خبر و محلاً مرفوع است.» فاعل آن أفعل و«

  »شيءٌ عجيبٌ جَعَلَ الرياضَ حسنةً «يا  »شيٌ حسَّنَ الرياضَ «: مفعول به و منصوب است. يعنی اء يا الرياضَ ه«

ذا الأديبِ «در عبارت    نيز:» أکرمِْ 

  فعل تعجب بر وزن فعل أمر و جامد است. »: أکرمِْ « 

  حرف جرّ زائد است. »: بـ«

  : حرف تنبيه»هاء در هذا«

  در لفظ مجرور به حرف جرّ زائد و در معنی فاعل و مرفوع محلاً است.اسم اشاره، »: ذا«

  است. » هذا«مشار اليه و صفت برای اسم اشاره »: الأديب«



٢٨ 
 

از فعلی ساخته » أفعل تفضيل«ساخت. » أفعَل تفضيل«وان از آن شود که بتاز فعلی ساخته می تعجب دو صيغه

مثبت باشد نه ثلاثی باشد نه رباعی، مجرد باشد نه مزيد، معلوم باشد نه مجهول، تام باشد نه ناقص، «شود که می

اگر فعلی ». متصرف باشد نه جامد، قابل زيادت و نقصان باشد و دلالت بر رنگ و عيب و زينت نکندمنفی، 

ما أجملَه، أجمِل به، ما أحسنَه، «ساخت.  »أفعل تعجب«و » أفعل تفضيل«توان برای آن دارای اين شرايط بود می

  ».أحسِن به، ما أکرمَه، أکرمِ به

مفعول به و منصوب است. به اين مفعول به » هاء«ضمير عامل و » أفعَلَ «فعل جامد » ما أفعَلَه«در صيغه 

تعجب از لذيذ » الثَّمَرَ ما ألَذَّ «شود. متعجَّبٌ منه بايد معرفه يا نکره مخصصه باشد. در نيز گفته می» متعجَّبٌ به«

تعجب از سعادت » ما أسعَدَ رجلاً يخَافُ االلهَ «بصورت معرفه بکار رفته است. در » الثمر«بودن ميوه است و 

وصفيه مخصص شده است. بنابراين اگر اسمی نکره مبهم نکره با جمله » رجلاً «ترسد و مردی است که از خدا می

  به علت نکره بودن متعجب منه صحيح نيست.» ما أحسنَ رجلاً «رت تواند متعجَّب منه شود. عباباشد نمی

لمَ «صيغه تعجب جايز است. حذف آن در هر دو  وجود داشته باشد،ای برای حذف متعجَّب منه اگر قرينه

 به) آنصيغه تعجب است ولی متعَّجب منه (مفعول » ما أصبرَ «در اين عبارت » المريضُ الألمَ فما کان أصبرََ  کُ يَشْ 

در عبارت قبل وجود دارد. و در عبارت » مريض«حذف شده است؛ چون تعجب از صبر مريض است و کلمه 

م«در » م«به قرينه  »م و أبصِرْ  عْ أسمِ «   حذف شده است.» أبصِرْ «جار و مجرور در  » أسمِع 

ا مقدم ؛ شودهميشه رعايت می» ه+ ب +أفعِل«و » ه+ أفعَل +ما«در دو صيغه تعجب ترتيب  بنابراين معمول آ

 ظرف و جار و مجرور به فعل نمی شود و بين فعل تعجب و معمول آن فاصله جايز نيست مگر اينکه فاصله

تواند بر مفعول می ؛است» أحسنَ «متعلِّق به » في الربيع«چون » ما أحسَنَ الأشجارَ في الربيع«در تعجب باشد. 

» في المدرسة«چون » أکرمِْ بزيدٍ في المدرسة«و در عبارت ». الأشجارَ  ما أحسنَ في الربيع«آن مقدم شود. يعنی 

ما أحسنَ «در عبارت ». أکرمِْ في المدرسة بزيدٍ «مقدم شود. يعنی  فاعلتواند بر است؛ است می» أکرمِ«متعلِّق به 

است. و » متعجب منه« يعنی مفعول به فعل تعجب» أن يصدُقَ= صدقَهُ «مصدر مؤول » بالرّجُلِ أنْ يَصدُقَ 

أقبِحْ «است و مقدم شدن آن بر مفعول اشکالی ندارد. و در عبارت » أحسنَ «جار و مجرور متعلق به » بالرجل«

جار و مجرور » به«است. و » متعجب منه«و فاعل فعل تعجب » أن يکذبَ= کذبِه«مصدر مؤول » به أنْ يکذِبَ 
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به » ما أحسنَ بمعروفٍ أمراً «ولی در بر فاعل اشکالی ندارد. ور شدن اين جار و مجر مقدم است. » أقبح«متعلق به 

مقدم شدن آن بر مفعول لذا ؛ »أحسن«فعل تعجب است نه » أمراً «متعلِّق به » بمعروف«علت اينکه جار و مجرور 

ه است ن» جالساً «نيز به علت اينکه ظرف متعلِّق به » ما أحسنَ عندک جالساً «و در  نمی باشد.اين فعل جايز 

  فعل تعجب، مقدم شدن آن بر مفعول فعل تعجب صحيح نيست. 

بعد از يا  شود؛استفاده می زائد» کان«فعل  از »أفعَلَ «و فعل جامد » ما«تعجب در زمان گذشته بين  برای ابراز

. زائد فعلی است که نياز به فاعل يا اسم و خبر ندارد» کان. «شودمیآورده » مای مصدری و کانَ «» ما أفعَلَ «

- استفاده می» ما أحسنَ ما کانَ لقاؤنا«يا  »ما کان أحسنَ الرياضَ «از دو اسلوب » باغ چه زيبا بود«برای بيان 

  شود. 

ما أحسَنَ ما يکونُ «شود. آورده می» مای مصدری و يکون» «ما أفعَلَ «برای ابراز تعجب در زمان آينده بعد از 

  تامه هستند. » کان و يکون«اين ». لقاؤُنا

  ترکيب اين دو عبارت به صورت زير است:

  ، مبتدا و محلاً مرفوع »شيءٌ «اسم نکره تامّه به معنای ما: 

مستتر وجوباً بر خلاف اصل، مرجع آن » هو«فعل تعجب بر وزن فعل ماضی و جامد، فاعل آن ضمير أحسَنَ: 

  خبر و محلاً مرفوع » أحسن و فاعل آن«، و جمله فعليه » ما«

  حرف مصدریما: 

  به فعل تعجب و منصوبمفعول» ما يکون= کونَ «فعل مضارع تامه، و مصدر مؤول يکونُ: 

  تامه و مرفوع» يکون«لقاءُ: فاعل 

  مضاف اليه و مجرور محلاً  نا:

  : تحذير و اغراء ۵۴درس 
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به توسط يک بحث در مورد عوامل نصب مفعول به بود. هشت عامل برای آن ذکر شد. گاهی اوقات مفعول

باب اغراء، تحذير، اختصاص، اشتغال و ندا بدون عامل به در معمولاً مفعولشود. ذوف منصوب میعامل مح

  دانند. و علمای نحو عامل آن را محذوف می .شودمیمنصوب 

  ».إياّک و الشرَّ «مانند  تحذير: يعنی آگاه کردن مخاطب به امر ناپسند و مکروه تا از آن دوری کند.

  ».الوفاءَ «مانند  مخاطب به امر پسنديده و محمود تا آن را انجام دهد.اغراء: يعنی تشويق 

  »نحنُ المعلمين نُصلِحُ المجتمعَ «مانند  اختصاص: يعنی اختصاص دادن ضمير قبل از اسم منصوب به اسم منصوب.

  »الکتابَ قرأتهُُ « اشتغال: يعنی مشغول شدن عامل به ضمير اسمی که مقدم بر عامل شده است.

  »يا عليُّ إفعلْ هذا« حرف ندا مورد خطاب واقع شده است.يعنی اسمی که با  منادی:

رٌ منه«و به أمر مکروه » محُذَّر«و به مخاطب » محَُذِّر«در باب تحذير به هشدار دهنده    شود.گفته می» محُذَّ

رٌ «از آن  شود و بعدذکر می» إياّ+ ضمائر مخاطب«به صورت ضمير منفصل » محُذَّر«در باب تحذير گاهی  محذَّ

عطف و يا » واو«عطف، يا به صورت اسم ظاهر غير مسبوق به » واو«به صورت اسم ظاهر و مسبوق به » منه

ذکر » حرف مصدری+ فعل«، يا به صورت مصدر مؤول از »مِنْ «به صورت اسم ظاهر و مجرور به حرف جرّ 

بندرت ضمير غير و ». (اياّک أن تَکذِبَ «، »لکِذبِ إياّکَ مِنَ ا«، »إياکَ الکذِبَ «، »إياّکَ و الکذِبَ «شود. می

  ».و لا تَصحَبْ أخا الجهلِ/ و إياّکَ و إياّهُ «رود. مخاطب بکار می

مفعول به برای فعل وجوبا محذوف » إياّک«حذف عامل وجوبی است و ضمير » إياک و الکذبَ «در صورت اول 

...» إحذرْ، أتُرکُْ، إقبَح، «به برای فعل وجوباً محذوف نيز مفعول » الکذبَ «از باب تحذير و ...» قِ، إحفِظْ، «

  اند. است. اين دو جمله با حرف عطف به هم عطف شده

مفعول به برای فعل دو مفعولی » إياّک«نيز حذف عامل وجوبی است و ضمير » إياکَ الکذِبَ «در صورت دوم 

رْ، إحذَرْ...«و وجوبا محذوف    مفعول دوم اين فعل است.  » الکذبَ «از باب تحذير و » قِ، حذِّ
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مفعول به برای فعل وجوباً » إياّک«نيز حذف عامل وجوبی است و ضمير » إياّکَ مِنَ الکِذبِ «در صورت سوم  

رْ، إحذَرْ...«محذوف  مفعول دوم اين فعل و مجرور به حرف جرّ است. چون » الکذبِ «از باب تحذير و » قِ، حذِّ

  کنند. مجرور می» من«ا بدون واسطه منصوب و مفعول دوم را با حرف جرّ ها گاهی مفعول اول خود ر اين فعل

مفعول به برای فعل وجوباً » إياّک«نيز حذف عامل وجوبی است و ضمير » اياّک أن تَکذِبَ «در صورت چهارم 

رْ، إحذَرْ...«محذوف  » من«ر مفعول دوم اين فعل و مجرور به حرف جرّ مقد» الکذبِ «از باب تحذير و » قِ، حذِّ

  است.  

ر به سه شود. اين ذکبه صورت اسم ظاهر ذکر می» محذرٌ منه= أمر مکروه و ناپسند«در اين باب گاهی فقط 

  رود. بکار می» معطوف و مفرد، مکرر«صورت 

در اين صورت  »النّارَ «، »السّيارةَ «، »الأسدَ «، »لبرَدَ ا«، »وتَ الم« به صورت مفرد» محذَّر منه«ذکر صورت اول: 

ذف عامل و ذکر آن هر دو جايز است. اگر عامل آن را محذوف بدانيم، اين اسامی مفعول به برای فعل ح

ا به  ا ذکر شود، نصب آ عامل موجود در عبارت  سببمحذوف از باب تحذير خواهند بود؛ ولی اگر عامل آ

إحذَرْ، «فعل محذوف در اين مورد معمولاً ...». إحذِرْ الموتَ البردَ، «. و ربطی به باب تحذير نخواهند داشت است

» پرهيز کردن و دور شدن از امر مکروه باشد«هر فعلی که به معنای  يا» حاذِرْ، جانِبْ بعُدْ، باعِدْ، ، أُ إتَّقِ إجتَنِبْ، 

   شود.در نظر گرفته می

صورت در اين» الأسدَ  الأسدَ «، »البردَ  البردَ «، »الموتَ الموتَ «به صورت مکرر » محذَّر منه«صورت دوم: ذکر 

از باب تحذير و ...» إحذَرْ، إجتَنِبْ، «حذف عامل وجوبی است و اسم اول مفعول به برای فعل وجوبا محذوف 

به عنوان » محذَّر منه«در اين مورد رفع  باشد.می» اسم اول«اسم دوم مؤکَِّد لفظی و منصوب به تبعيت از مؤکَّد 

  ». هذا الأسدُ يا في طريقک الأسدُ «رای خبر محذوف نيز جايز است. خبر برای مبتدای محذوف يا مبتدا ب

طَرَ «، »الموتَ و الفناءَ «، رت معطوفبه صو » محذَّر منه«: ذکر صورت سوم
َ
الکذبَ «، »الأسدَ و النَّمِرَ ، »البرَدَ و الم

مکروه و ناپسند است با حرف  محذر منهاسم ديگری که مثل » محذَّر منه«در اين عبارات پس از ذکر » و النِّفاقَ 

در اينصورت نيز حذف عامل وجوبی است و اسم اول مفعول به برای فعل عطف شده است.  آنبه » واو«
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از باب تحذير و اسم دوم معطوف و منصوب به تبعيت از معطوف عليه ...» إحذَرْ، إجتَنِبْ، «وجوبا محذوف 

به » محذَّر منه«در اين مورد نيز رفع  به اسم مفرد است. اين عطف از نوع عطف اسم مفرد باشد.می» اسم اول«

هذا الأسدُ و النمرُ يا في طريقک «عنوان خبر برای مبتدای محذوف يا مبتدا برای خبر محذوف نيز جايز است. 

  ».الأسدُ و النمرُ 

ير بود. ها باب تحذاسم منصوب بدون عامل نصب معمولاً در أساليب خاصی وجود دارد. يکی از اين اسلوب

اسلوب دوم باب اغراء است. اغراء يعنی آگاه کردن و تشويق مخاطب بر امر پسنديده تا آن را انجام دهد. 

و به امر » مُغرَی«و به مخاطب » مُغريِ«در اغراء نيز سه رکن وجود دارد. به تشويق کننده يا متکلم  ».الوفاءَ «

(برای اغراء از لفظ عليک نيز شود. گفته می» غرَی بهمُ «اسم منصوب  محمود و پسنديده يا به عبارت ديگر به

  شود)استفاده می

به » مغرَی به«منصوب  رود. اسمبکار نمی» إياّ«احکام اغراء نيز مانند احکام تحذير است؛ با اين تفاوت که با 

» أخاکَ أخاکَ «، و مکرر »إليه أخاکَ و الإحسانَ «معطوف عليه ، و »االلهَ « ،»الصدقَ «، »الوفاءَ «صورت مفرد 

حذف و ذکر فعل جايز است. در معطوف و مکرر حذف فعل واجب و مانند تحذير رود. در مفرد بکار می

  شود.در نظر گرفته می» إلزَمْ « محذوف فعلدر همه موارد معمولاً 

  : اختصاص ۵۵درس 

ختصاص است. در باب اختصاص سومين اسلوبی که در آن اسم منصوب بدون عامل نصب وجود دارد، باب ا

آيد که عامل نصب ندارد. به اين و منصوبی می پس از يک ضمير متکلم يا يک ضمير غايب اسم ظاهر معرفه

شود. علمای نحو اين اسم منصوب را مفعول به فعل وجوباً محذوف گفته می» مخصوصاسم «اسم منصوب 

منادی » معشرَ « در اين عبارت منظور از اسم مخصوص ».مَّةَ نحنُ معشرَ العلمِ نُصلِحُ الأُ «دانند. می» أخُصُّ «

  نيست بلکه منظور خود متکلم است. 

آيد؛ ولی بعد از ضمير غايب يا اسم مخصوص بايد بعد از ضمير متکلم بيايد. گاهی نيز بعد از ضمير مخاطب می

واقع شده » أنا«بعد از ضمير متکلم  »أيُّها«اسم مخصوص » أنا أفعَلُ کذا أيُّها الفتَی«آيد. در اسم ظاهر نمی
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واقع شده است » کاف«پس از ضمير مخاطب » االله«اسم مخصوص » سُبحانَک االلهَ العظيمَ «است. و در عبارت 

» معشرَ «اسم مخصوص واقع شدن » م معشرَ العُربِ خُتِمَتْ المکارمُ «و هر دو مورد صحيح است. اما در عبارت 

مکسور » هِم«را به عنوان بدل از ضمير » معشرِ «توان نيست. در اين مورد می صحيح» هِم«بعد از ضمير غائب 

تواند اسم مخصوص باشد؛ چون بعد از اسم ظاهر نمی» العالم«نيز » بزيدٍ العالم تَقتدي النّاسُ «آورد. در عبارت 

  به تبعيت از آن مجرور باشد.   » زيد«تواند به عنوان صفت واقع شده است. ولی می» زيد«

   رود:به سه صورت بکار میاسم مخصوص 

 نحنُ العُربَ نرَعَی«در عبارت » العربَ «مانند » الف و لام«اسم معرّف به اسم مخصوص به صورت اول:  صورت

  »الذِّممَ 

در عبارت » معاشرَ «مانند  »الف و لام«اسم مضاف به اسم معرّف به  صورتصورت دوم: اسم مخصوص به 

در عبارت » بني ضبَّة«مانند مضاف به ديگر معارف بصورت يا ، »تجودونَ علی البائسينأنتُم معاشرَ الفضلِ «

مفعول به برای فعل وجوباً » معاشرَ و بنيالعُربَ، «در اين عبارات . رودبکار می »بني ضبَّةَ أصحابُ الجملِ نحنُ «

به عنوان حال محلاً منصوب » بنيّ  معاشرَ و أخصُّ  العربَ، و أخصُّ  أخصُّ «هستند و جمله فعليه » أخُصُّ «محذوف 

  باشند.  می

أيُّها الشُجاعُ يعُوَّلُ في عليَّ « . دررودبکار می» أيُّها و أيُّـتُها«دو لفظ اسم مخصوص بصورت : صورت سوم

پس  باشند،محلاً منصوب می» أخصُّ «مبنی بر ضم و به عنوان مفعول به فعل وجوباً محذوف » أيُّ و أيَّةُ « ،»القتالِ 

ا هم حتماً اسم معرف به  جمله فعليه تبعيت می کند. » أيُّ يا أيَّةُ «واقع می شود و از لفظ » الف و لام«از آ

  است. به عنوان حال محلاً منصوب » أخصُّ أيُّها«

   ۱اشتغال  :۵۶ درس

فعل برای مفعول به شود که علمای نحو آن را در باب اشتغال نيز گاهی يک اسم بدون عامل نصب منصوب می

در ضمير آن اسم مقدم، يا در  بعد از آن فعلود و قدم شاشتغال يعنی اينکه يک اسم مدانند. وجوباً محذوف می

عامل » قرأَ «اسم مقدم است. فعل » الکتاب«کلمه » الکتاب قرأتهُ«اسم مضاف به ضمير آن عمل کند. در 
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اسم » المعلم«کلمه » المعلِّم أطعتُ أمرهُ « است عمل کرده است. در» الکتاب«است و در ضميری که مرجع آن 

  در اسمی عمل کرده که مضاف به ضميری است که مرجع آن اسم مقدم است.» أطعتُ «مقدم است. فعل 

در باب اشتغال عامل می تواند در يک اسم اجنبی (اسمی که ربطی به اسم مقدم ندارد) نيز عمل کند؛ به شرطی  

د و آن تابع ضميری داشته باشد که مرجع آن اسم مقدم يعنی مشغول عنه که آن اسم اجنبی تابعی داشته باش

را نصب داده که هيچ رابطه ای با اسم مقدم » رجلاً «کلمه » ذممتُ «، فعل »زيداً ذممتُ رجلاً يبُغِضُهُ «در باشد. 

عمراً «گردد. در برمی  » زيداً «آن به  متصل بهندارد؛ ولی بعد از آن جمله وصفيه ای آمده است که ضمير » زيداً «

ندارد؛ ولی » عمراً «را نصب داده که هيچ رابطه ای با اسم مقدم » بکراً «کلمه » رأيتُ «، فعل »رأيتُ بکراً عمَّهُ 

برمی گردد. (در مثال کتاب مشغول » عمراً «آن به  به متصلآمده است که ضمير » بکراً «برای بعد از آن بدلی 

  ل نيست) عنه مرفوع است که در اينصورت باب اشتغا

  اين اسم مقدم دو وجه اعرابی دارد. 

الکتابُ قرأتهُ، «وجه اول: اينکه اسم مقدم به عنوان مبتدا مرفوع و جمله بعد از آن به عنوان خبر محلاً مرفوع باشد. 

  باشد. در اين وجه اعرابی باب اشتغال وجود ندارد. و عامل نصب که بحث ما بود محذوف نمی». المعلمُ أطعتُ أمرَه

وجه دوم: اينکه اسم مقدم به عنوان مفعول به فعل وجوباً محذوف، منصوب شود و فعل محذوف را جمله بعد از آن 

  دانيد جمله مفسِّره محلی از اعراب ندارد. در اينصورت باب اشتغال شکل گرفته است. تفسير کند. همانطور که می

، به عامل (فعل يا شبه فعل) »شغول عنه يا مشتغل عنهم«به اسم مقدم در باب اشتغال سه رکن وجود دارد؛ 

   شود.گفته می» مشغول به يا مشتغل به«و به ضميری که مرجع آن اسم مقدم است » مشغول«

» مسوغ دار« د. يعنی معرفه باشد يا نکرهرکن اول: مشغول عنه بايد صلاحيت مبتدا واقع شدن را داشته باش

   باشد؛ چون اسم مقدم نکره محضه است.از باب اشتغال نمی» تُهُ رجلاً ضرب«باشد. بنابراين عبارت 

)  که شرايط صيغه مبالغه مفعول،، اسم عل متصرف يا وصفی باشد (اسم فاعلرکن دوم: فعل يا مشغول بايد ف

بنابراين فعل جامد، أفعل تفضيل، أفعل تعجب، صفت مشبه، اسم فعل، مصدر و  کردن را داشته باشد.  عمل

ل نبايد قبل از اسم مقدم ذکر شود؛ چون ذکر مفسِّر و اين فعحروف نمی توانند عامل نصب مشغول عنه باشند. 
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نيز قدم ذکر شود ديگر باب اشتغال نيست. بين فعل و اسم مقبل از اسم مقدم عامل اگر  مفسَّر جايز نيست و

صحيح نيست. اگر عامل وصف باشد وجود » هُ ضربُ تزيداً أنتَ «ای وجود داشته باشد. بنابراين عبارت نبايد فاصله

گاه داشته باشند. فاصله بين اسم مقدم و وصف اشکال ندارد؛ زيرا يکی از شرايط عمل مشتقات اين بود که تکيه

را به عنوان » هاء«عمل کرده و ضمير » أنتَ «با تکيه بر » ضارب«شبه فعل » الآنَ أو غداً  زيداً أنتَ ضاربهُُ «در 

وجود فاصله مانع نيست؛ چون شبه فعل در عمل کردن نياز به آن دارد. و مفعول به محلاً منصوب کرده است. 

  بنابراين 

  رکن سوم: مشغول به بايد ضمير نصبی باشد که مرجع آن همان اسم مقدم است. 

برای مشغول عنه دو وجه نصب و رفع ذکر شد. با در نظر گرفتن واجب بودن يا جايز بودن يکی از اين دو 

حاصل » ب، جواز رفع، ترجيح يکی بر ديگریوجوب نصب، وجوب رفع، جواز نص«اعراب پنج حالت اعرابی 

 شود.می

شود؟ فعل مذکور آن ه میفعل محذوف چگونه تشخيص داداست.  فعل وجوباً محذوف ،عامل نصب مشغول عنه

شود. و چون گفته می» مفسَّر«و به فعل محذوف » مفسِّر«کند. به فعل مذکور در عبارت، را بيان و تفسير می

اگر فعل مذکور در  وجوباً حذف شده است.» مفسَّر«شوند؛ مفسِّر و مفسَّر با هم در يک عبارت ذکر نمی

شغول عنه را داشته باشد، همان فعل به عنوان فعل محذوف عبارت در لفظ و معنی صلاحيت عامل شدن بر م

منصوب است به فعل » زيداً «اسم مقدم يعنی مشغول عنه » زيداً ضرَبتَهُ أ «در عبارت شود. برای مثال فرض می

د در آن عمل کند. تواندر اين عبارت اگر فعل مذکور را بر اسم مقدم مسلط کنيم می» ضربتَ «وجوباً محذوف 

   اين فعل در لفظ و معنی مانند فعل محذوف است.». ضربتَهُ  يداً ضربتَ ز «

که در   شدن بر مشغول عنه را نداشته باشد، يک فعل ديگر عاملصلاحيت  لفظی از لحاظاگر فعل مذکور اما 

اگر فعل » أ زيداً قطَعتَ رأسَهُ «در عبارت برای مثال . شودگرفته میمعنی با فعل مذکور تناسب دارد، در نظر  

معنی صحيح نخواهد بود؛ لذا يک فعل متناسب با و » أ قطعتَ زيداً « داده شودقبل از مشغول عنه قرار » قطعتَ «

أ «در عبارت ». أ قتَلتَ زيداً قطعتَ رأسَهُ «شود. برای آن در نظر گرفته می» قطع کردن سر«معنای فعل مفسِّر 

، چون فعل »أ مررتَ بـ زيداً مرَرتَ به. «امل نصب مشغول عنه باشدتواند عنمینير فعل مذکور » زيداً مرَرتَ به
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فعل متعدی به معنای  . برای رفع اين مشکل يکعامل نصب باشدتواند ر متعدی به حرف جرّ است و نمیو مذک

اگر ». أ جاوزتَ زيداً مررتَ به«پس » مررتُ بـ= جاوَزتُ «گيريم. متعدی به حرف جرّ در نظر میو  فعل مذکور

فعل مذکور از لحاظ لفظی و معنوی صلاحيت عامل شدن بر مشغول عنه را نداشته باشد، يک فعل ديگر که 

اگر فعل » هلاّ زيداً ضربتَ ولدَهُ «شود. برای مثال در عبارت ملازم معنای فعل مذکور است، در نظر گرفته می

از لحاظ معنوی معنی » اً ضربتَ ولدَههلاّ ضربتَ زيد«عامل نصب مشغول عنه قرار داده شود، در عبارت مذکور 

» أهنتَ «برای رفع اين مشکل فعل محذوف کند. شود و از لحاظ لفظی مفعول به فعل تغيير میعبارت عوض می

  شود؛ چون زدن فرزند کسی در واقع اهانت به اوست. در نظر گرفته می

   ۲: اشتغال ۵۷درس 

برای مشغول عنه » نصب، جواز رفع، ترجيح يکی بر ديگریوجوب نصب، وجوب رفع، جواز «پنج حالت اعرابی 

شود که مشغول عنه بعد از ادواتی قرار بگيرد که اختصاص به متصور است. نصب مشغول عنه هنگامی واجب می

فعل دارند. ادوات شرط، عرض، تحضيض، و استفهام البته غير از همزه استفهام اختصاص به فعل دارند. همزه 

جايز آن رفع واجب و  مشغول عنه نصبرود. در اينصورت باً با فعل و گاهی با اسم بکار میاستفهام نيز غال

-نيست؛ چون اگر مشغول عنه مرفوع شود اين ادوات از اصل وضع خود که اختصاص به فعل است خارج می

» إنْ «قع شده است. شرطيه وا» إنْ «پس از » العلم«در اين عبارت مشغول عنه » إنْ العلمَ خدمتَهُ نَـفَعَک«شوند. 

گيرد. بنابراين واجب است مشغول عنه منصوب شرطيه اختصاص به فعل دارد يعنی پس از آن هميشه فعل قرار می

نيز » ألا ذنبي تغفِرهُ «در عبارت ». إن خدمتَ العلمَ خدمتَه«فعل محذوف قرار بگيرد. يعنی » إن«شود تا پس از 

ابراين واجب بن .اختصاص به فعل دارد» ألا« قع شده است.وا »ألا«پس از حرف عرض » ذنب«مشغول عنه 

در عبارت ». ألا تغفِرُ ذنبي تغفره«فعل محذوف قرار بگيرد. يعنی » ألا«است مشغول عنه منصوب شود تا پس از 

 اختصاص به» هلاّ «واقع شده است. » هلاّ «پس از حرف تحضيض » الشرَّ «نيز مشغول عنه » تَهُ هلاّ الشرَّ تجََنَّبْ «

هلاّ «فعل محذوف قرار بگيرد. يعنی » هلاّ «فعل دارد. بنابراين واجب است مشغول عنه منصوب شود تا پس از 

واقع شده » هل«پس از حرف استفهام » الخيرَ «نيز مشغول عنه » هل الخيرَ عرفتَهُ «در عبارت ». تَهتَ الشرَّ تجنَّبْ بْ تجَنَّ 

فعل » هل«است مشغول عنه منصوب شود تا پس از  اختصاص به فعل دارد. بنابراين واجب» هل«است. 
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رود و شرطيه بکار می» إذا و إنْ، لو«اشتغال بيشتر با ». هل عرفتَ الخيرَ عرفتَهُ «محذوف قرار بگيرد. يعنی 

و . قبيح استو در تحضيض و استفهام به غير از همزه نيز ...» من، متی، ما، «استعمال آن با ادوات شرط ديگر 

   باب اشتغال از اين موارد استفاده نشود. تر است در

  اين موارد عبارتند از: شود.میرفع مشغول عنه به عنوان مبتدا در چند صورت واجب 

برای مثال اگر عامل در باب اشتغال فعل يا شبه فعل متصرف نباشد، رفع مشغول عنه واجب است. صورت اول: 

عامل اسم فعل » زيدٌ عليکَ «، در عبارت »کأنّ «فعل  عامل حرف شبيه به» عمروٌ کأنَّه أسدٌ «در عبارت 

عامل شبه » زيدٌ أنا ضاربهُ أمسِ «و در عبارت » أحسن«عامل فعل تعجب » زيدٌ ما أحسنَهُ «، در عبارت »عليک«

  ولی شرايط عمل کردن را ندارد چون به معنی ماضی است. ،متصرف استاست. اين عامل » ضارب«فعل 

قرار بگيرد رفع آن واجب است. برای » واو حاليه«فجائيه يا بعد از » إذا«بعد از  اگر مشغول عنهصورت دوم: 

هُ أبوه«مثال در عبارت  واقع شده است. و » إذا فجائيه«بعد از » الولد«مشغول عنه » دخلتُ البيتَ فإذا الولدُ يوبخِّ

و سافرتُ «واجب است. در عبارت به عنوان مبتدا شود رفع آن چون بعد از اين حرف هميشه مبتدا واقع می

بر » واو حاليه«واقع شده است. و چون » واو حاليه«نيز مشغول عنه بعد از  »الشعبُ ينهاهُ الخطيبُ عن الحرب

تواند حال باشد چون اگر آيد و از طرف ديگر خبر اين جمله اسميه فعل مضارع است و نمیسر جمله اسميه در می

شود. بنابراين رفع مشغول عنه به عنوان استعمال می» واو حاليه«رع باشد بدون حال جمله فعليه و فعل آن مضا

  مبتدا واجب است.

اگر مشغول عنه قبل از ادوات شرط، استفهام، عرض، تحضيض، لام ابتداء، کم خبريه، حروف صورت سوم: 

دهند  د و اجازه نمیچون اين الفاظ صدارت طلب هستن ؛مشبهة بالفعل و موصول قرار بگيرد رفع آن واجب است

ا  ا عمل کند» مفسِّر«که ما بعد آ الصديقُ إنْ زُرتَهُ «برای مثال در عبارت . باشد» مفسَّر«و  در ما قبل آ

دهد که فعل مشغول عنه قبل از حرف شرط صدارت طلب واقع شده است. اين حرف اجازه نمی» يُکرمِْکَ 

تواند باشد مل کند. و آنچه که نتواند عمل کند مفسِّر هم نمیقرار بگيرد و در آن ع» الصديق«قبل از » رتَ زُ «

أبوکَ هلاّ «، »العلمُ هل أتقنتَهُ «بنابراين نصب مشغول عنه امکان ندارد و رفع آن واجب است. در عبارات 
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نيز مشغول » ي ضربتُهُ زيدٌ الذ«و » الکسلانُ إنيِّ عاقبَتُهُ «، »الفقيرُ کمْ أعطيَتَهُ «، »نا مُکرمُهالأستاذُ لأَ «، »احترمتَه

  عنه بعد از الفاظ صدارت طلب واقع شده و رفع آن به عنوان مبتدا واجب است. 

اگر مشغول عنه بعد از ادوات مختص به اسم مرفوع باشد، به عنوان مبتدا مرفوع است. و اگر بعد از ادوات مختص 

بعد از ادواتی واقع شود که غالباً همراه فعل به فعل مرفوع باشد، به عنوان فاعل يا نائب فاعل مرفوع است. و اگر 

تواند مرفوع باشد. برای مثال در آيند أرجح اين است که به عنوان فاعل مرفوع شود ولی به عنوان مبتدا هم میمی

به عنوان فاعل فعل محذوف » السماءُ « ،آيدفعل می» إذا«غالباً بعد از اسم شرط چون » إذا السماءُ انشقَّتْ «

» أ زيدٌ جاءَ «کند. اگر آن را فاعل ندانيم مبتدا خواهد بود. در عبارت ت و فعل مذکور آن را تفسير میمرفوع اس

کند. فاعل فعل محذوف است و فعل مذکور آن را تفسير می» زيدٌ «آيد پس فعل مینيز غالباً بعد از همزه استفهام 

      ولی اگر آن را فاعل ندانيم به عنوان مبتدا مرفوع خواهد بود.

   ۳: اشتغال ۵۸درس 

برای مشغول عنه » وجوب نصب، وجوب رفع، جواز نصب، جواز رفع، ترجيح يکی بر ديگری«پنج حالت اعرابی 

 اگر مشغول عنه واجب النصب يا واجب الرفع نباشد، نصب و رفع در آن جايز است. گاهی متصور است.

  اين موارد عبارتند از: دارد.يت أرجح، بر رفع آن نصب مشغول عنه به عنوان مفعول به

ی،  صورت اول: اگر بعد از مشغول عنه فعل طلبی (أمر به صيغه يا أمر غايب يا أمری که با لفظ خبر باشد، 

در اين عبارات پس » أباکَ أکرمِْه، السائلَ لا تنَتَهِرْهُ، أخاکَ وفَّـقَهُ االلهُ «دعا) قرار بگيرد نصب آن ارجحيت دارد. 

ی و جمله دعائی واقع شده است(أمر حاضر) ل أمر به صيغهاز مشغول عنه فع  ،.  

قرار بگيرند؛ چون اين » همزه استفهام، ما نافيه، لا و إنْ نافيه«اگر قبل از مشغول عنه ادواتی مانند  صورت دوم:

حرف  »ما الدرسَ أبُغِضُهُ « در .أ کتابنَا قرأتَهُ «آيند، نصب آن أرجحيت دارد. مانند ادوات غالباً بر سر فعل در می

  . نفی قبل از مشغول عنه واقع شده است
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أرجحيت آن صورت سوم: اگر مشغول عنه بعد از يک جمله فعليه واقع شود و همراه حرف عطف باشد؛ نصب 

دارد. برای اينکه در صورت نصب با در نظر گرفت فعل محذوف عطف جمله فعليه به جمله فعليه صورت خواهد  

  ». مَ زيدٌ و عمراً أکرَمتُهُ قا«گرفت. 

؛ ادوات استفهام در آن لفظاً يا محلاً منصوب است: اگر مشغول عنه در جواب سؤالی بيايد که چهارمصورت 

زيداً «پاسخ تر است در » أيَّـهُم ضربتَ؟ يا مَن ضربتَ «برای مثال اگر سؤال شود نصب آن ارجحيت دارد. 

اگر اما  است. محلاً منصوب» من«لفظاً منصوب و » أيَّ «استفهام  با اسمآورده شود؛ چون سؤال » ضربتُهُ 

مشغول عنه در جواب سؤالی بيايد که اسم استفهام در آن مرفوع است؛ رفع آن ارجحيت دارد. برای مثال اگر 

» أيُّ « آورده شود؛ چون سؤال با اسم استفهام مرفوع» زيدٌ ضربتُهُ «تر است در پاسخ » أيُّـهُم ضربتَهُ؟«سؤال شود 

  اصل بر اين است که جواب سؤال در معنی و مفهوم و در لفظ و ظاهر منطبق بر سؤال باشد.و آمده است؛ 

أخوکَ «است.  مرجَّحهر جا که نصب و رفع مشغول عنه واجب نباشد، يا نصب آن مرجَّح نباشد، رفع آن 

  ».رأيتُهُ 

   ۱: منادی ۵۹درس 

نيز منادی به عنوان مفعول به برای فعل وجوباً  ءدر باب ندابحث در باره اسم منصوب بدون عامل ظاهر بود. 

  . لفظاً يا محلاً منصوب است ...»أنُادي، أدعو، أطلُبُ، «محذوف 

» مُنادِي«متکلم ، به »ءحرف ندا«گيرد کردن مخاطب مورد استفاده قرار می  متوجهحرفی که برای به  ءدر باب ندا

  شود. گفته می» مُنادَی«و به مخاطب 

 خواهان توجه او به خود است. ،با آوردن يکی از حروف نداء اسم ظاهری است که متکلمدر اصطلاح منادَی 

در باب ندا، حرف ندا قائم مقام فعل وجوباً محذوف است. اين فعل به دليل کثرت استعمال و تخفيف حذف 

شود. وجوباً حذف می ،ب از آن است و جمع بين نائب و منوب عنه جايز نيستشود و چون حرف ندا نائمی

بجای آن آمده  ندا بوده که فعل آن جهت تخفيف حذف شده و حرف» أنادي رجلاً «در اصل » يا رجلُ «عبارت 
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محسوب  »أنادي« فعليه و منادی مفعول به و منصوب لفظاً برای فعل وجوباً محذوفيک جمله  است. لذا جمله،

  در باب نداء دو رکن اساسی وجود دارد.می شود. 

باشند. از بين اين می» يا، أيا، هَيا، أي، همزه، آ، وَا«رکن اول: حروف نداء است. اين حروف هفت حرف 

مخصوص ندبه است. بقيه برای » وا«روند. بکار می(در عرف) برای منادای نزديک » أي، همزه«حروف دو حرف 

از نظر روند. مثلاً برای صدا زدن فرد خفته يا غافل با اينکه آنچه که به منزله بعيد است بکار می منادای بعيد يا

شود تا نشان داده شود که مخاطب دور است.  است، از حرف ندای بعيد استفاده مینزديک متکلم مکانی به 

شود که او در ذهن يا قلب شود تا نشان داده گاهی نيز برای مخاطب بعيد از حرف ندای قريب استفاده می

ای ساکنان «يعنی  »أ سُکّانَ نعُمانِ الأراکِ تَـيَقَّنوا/ بأنَّکم في رَبعِ قلبي سُکّانُ «متکلم هم اکنون حاضر است. 

  ».منطقه نعمان الأراک يقين کنيد که در قلب من هستيد

منادای مفرد يعنی منادايی که شود. رکن دوم: منادی است که به سه نوع مفرد، مضاف و شبه مضاف تقسيم می

شوند. مفرد محسوب میمنادای نيز  (مکسر و سالم) مضاف يا شبه مضاف نيست. بنابراين منادای مثنی و جمع

منادای شبه  شود.و معنای آن با اسم بعد کامل می مضاف يعنی منادايی که به اسم ديگری اضافه شدهمنادای 

ما و شود. شود ولی معنای آن با ما بعد خود کامل مید خود اضافه نمیبه ما بعمعمولاً مضاف منادايی است که 

منادی » يا حسناً وجهُهُ «باشد. در عبارت  معطوف منادی، يا منادیممکن است فاعل، مفعول، يا مجرور  آنبعد 

يا «ر کند. دفاعل آن است و معنای آن را کامل می» وجهُ «به اسم بعد از خود اضافه نشده است ولی » حسناً «

جار و مجرور متعلق به منادی و  » يا راغباً في العلم«نيز اسم بعد از منادی مفعول آن است. و در » محُرزاً مجداً 

  شود. با معطوف کامل می» ثلاثة«معنای » يا ثلاثةً و ثلاثينَ رجلاً «در کامل کننده معنای آن است. 

  : ۲ : منادی۶۰درس 

-شود. اکنون حکم اعراب هر نوع بيان میتقسيم می» مضاف و شبه مضافمفرد، «دانستيم منادی به سه قسم 

  شود. 
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منادای مفرد ممکن است معرفه يا نکره باشد. منادای معرفه يا معرفه عَلَم است يا معرَّف به اعراب منادای مفرد: 

يا موصوفه است است. منادای نکره نيز يا نکره غير مقصوده است يا نکره مقصوده است. و نکره مقصوده » أل«

  يا غير موصوفه که هر کدام حکمی دارند.  

، يا محمدُ يا يوُسفُ، يا «باشد. حکم منادای مفرد معرفه عَلم: اين منادی مبنی بر اعراب رفع کلمه می  ».عليُّ

منادی علمٍ و مبني علی علامة الرفع و هنا الضمُّ ببناء عرضي و منصوب «شود: در ترکيب اين منادی نوشته می

  و الجملة فعلية.» أنادي يوسفَ  أو أدعو«محلاً علی أنه مفعول به لفعل محذوف وجوباً تقديره 

 ، دو حرف بيايدپس از حرف نداء  باشد و »الف و لام«منادی همراه با حرف وقتی حکم منادای معرَّف بأل: 

أيُّ، أيَّةُ + هاء تنبيه يا «لفظ گيرند. و از آنجا که بدنبال هم واقع شدن دو حرف کراهت دارد، کنار هم قرار می

مثنی و جمع بکار  برای مذکر و مؤنث، مفرد،» أيُّ «ظ شود. لفبه عنوان فاصله بين آن دو قرار داده می» لفظ هذا

». يا أيُّها الأمُُّ و يا أيَّـتُها الأمُُّ ، ، الطالبانِ، الطلابُ يا أيُّها الطالبُ «رود. مؤنث بکار میغالباً برای » أيَّةُ «رود. می

ادو لفظ از نظر اعراب نکره مقصوده فرض میاين  اگر جامد باشد به عنوان عطف بيان از  شوند. اسم بعد از آ

در ترکيب  .کندکند و اگر مشتق باشد به عنوان نعت از لفظ منعوت خود تبعيت میتبعيت می» أيُّ و أيَّةُ «لفظ 

ةُ ببناءٍ  شود:نوشته می که از اسماء مبهم است، چنين  »ةُ أيُّ يا أيَّ « نکره مقصوده مبنيٌّ علی علامة الرفع و هنا الضمَّ

  عرَضي و محلاً منصوب علی أنَّه مفعول به لفعلٍ محذوفٍ وجوباً، تقديره أنادي أيُّها و الجملةُ فعليَّةٌ. 

- منادی واقع می» يا«و برای تکريم فقط با حرف  دارد ولی بدون واسطه» الف و لام«اسم جلاله خداوند نيز 

و کثير الاستعمال  جايزدر لفظ جلاله عوض از آن » ميم مشدد«و افزودن » الف و لام«حذف ». يا االلهُ «شود. 

  ». اللَّهُمَّ «شود. است. در اينصورت ديگر حرف ندا با آن ذکر نمی

يا رجلُ، يا رجالُ، يا «نی بر اعراب رفع کلمه است. مقصوده غير موصوفه: اين منادی نيز مبحکم منادای نکره 

مبنی بر اعراب رفع کلمه که » يا رجلانِ، يا مؤمنانِ «مبنی بر اعراب رفع کلمه که در اينجا ضمه است. » مؤمناتُ 

يا . «»أنادي«، ببناء عرضي و محلاً منصوب به عنوان مفعول به برای فعل وجوباً محذوف است »الف«در اينجا 

  است. » واو«مبنی بر اعراب رفع کلمه که در اينجا » مؤمنون
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واقع شود، مبنی بر ضمّ مقدر خواهد بود که محل اعراب آن را حرکت بناء کلمه اشغال  اگر يک اسم مبنی منادای 

لی منادی نکرة مقصودة مبنيٌّ ع» هذا«شود: چنين گفته می» يا هذا«کرده است. برای مثال برای بيان اعراب 

ةُ المقدرةُ  و محلاً منصوب علی  منعَ من ظهورها سکون البناء الأصلي ببناءٍ عرَضيعلی آخره علامة الرفع و هنا الضمَّ

   .أنَّه مفعول به لفعلٍ محذوفٍ وجوباً، تقديره أنادي هذا و الجملةُ فعليَّةٌ 

است و اين کاف  »أدعوک«در  »کاف ضمير«منادی بمنزله » شود کهدر توجيه مبنی بودن منادی چنين گفته می

که برای  »کاف«شباهت لفظی و معنوی به  نيز به سبب منادی .است »ذلک«حرف خطاب در به شبيه 

 مبنی شده است.  مخاطب و مفرد و معرفه است، 

- صفت منادای نکره مقصوده میحکم منادای نکره مقصوده موصوفه: اين منادی معرب و لفظاً منصوب است. 

مفرد است. در » حکيماً «صفت » يا رجلاً حکيماً «نکره مفرد، يا جمله و شبه جمله باشد. در تواند يک اسم 

جار و مجرور » يا تلميذاً في المدرسةِ «و در عبارت ...» يحُبُّ «صفت جمله فعليه » يا ملکاً يحُِبُّ العلماءَ «عبارت 

  متعلق به فعل محذوف و شبه جمله صفت است.

 »يا رجلاً، يا مؤمنينَ «ده: اين منادی معرب و لفظاً منصوب است. حکم منادای نکره غير مقصو 

  ». يا مصباحَ العلمِ «منادای مضاف هميشه معرب و منصوب است.  اعراب منادای مضاف:

     ».يا جميلاً فعلُهُ «منادای شبه مضاف نيز هميشه معرب و منصوب است.  اعراب منادای شبه مضاف:

   ۳: منادی ۶۱درس 

  پنج وجه اعرابی در آن جايز است.و اضافه معنوی باشد اضافه شود، » ياء متکلم«اگر منادای صحيح الآخر به 

  اين وجه کثير الاستعمال است. ».يا عبدِ «و اکتفاء به کسره » ياء متکلم«وجه اول: حذف کردن 

  ».يا عبديْ و يا عبديَ «بصورت ساکن يا مفتوح » ياء متکلم«وجه دوم: حفظ 

  ».يا عبدَا«و قلب کسره به فتحه » الف«به » ياء متکلم«سوم: قلب وجه 
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  ».يا عبدَ «و حفظ فتحه » الف«وجه چهارم: حذف اين 

  ».يا عبديا«بعد از آن » الف«و افزودن » ياء متکلم«وجه پنجم: حفظ 

لفظی باشد ضافه ا از نوع اضافه معنوی باشد. اگر» ياء متکلم«اين پنج وجه در صورتی است که اضافه منادی به 

ياء «باشد، فقط يک وجه اعرابی دارد. و آن آينکه » اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه«منادی وصف يعنی 

  ».يا مُکرميْ و يا مُکرميَ «بصورت ساکن يا مفتوح باشد. » متکلم

» تکلمياء م« حفظاضافه شود، فقط يک وجه اعرابی دارد. و آن » ياء متکلم«اگر منادای معتل الآخر به 

  ».يا قاضي+ ي= يا قاضيَّ «و » يا مولَی+ ي= يا مولايَ «بصورت مفتوح است تا التقاء ساکنين پيش نيايد. 

باشد، علاوه بر پنج وجهی که در منادای صحيح الآخر » أب يا أمُّ «کلمه » ياء متکلم«اگر منادای مضاف به 

   در آن جايز است.نيز وجه ديگر سه جايز بود، 

  ».يا أبَتِ، يا أمَتِ «مانند » تاء مکسور«به » ياء متکلم«وجه اول: قلب 

  ».يا أبَتَ، يا أمَتَ «مانند » تاء مفتوح«به » ياء متکلم«وجه دوم: قلب 

  ».يا أبَـتَا، يا أمَتا«مانند » تاء مفتوح«بعد از » الف«وجه سوم: افزودن 

  جايز نيست.» ياء«و » تاء«و اجتماع 

نصيرَ «، »يوسفُ لماذا نقضتَ الوعدَ؟«جايز است. » أيُّها«اسم مضاف و  حذف حرف نداء قبل از اسم عَلم،

  ».  أيُّها الکريمُ جُدْ عليَّ «و » المظلومِ أرفِقْ بي

فعل، حرف و » ياء«جايز است. اگر منادی حذف شود بعد از حرف » ياء«حذف منادی فقط بعد از حرف 

يا «منادای محذوف با توجه به معنای عبارت ». يا ليَتَني کنتُ عالماً «و » يا رَحِمَ االلهُ مَنْ رَحِمَ «آيد. جمله اسميه می

دانند. اين نظر از نظر را حرف تنبيه می» يا«شود. برخی از نحويان نيز اين در نظر گرفته می...» رجلُ، يا قومُ، 

تر است و زحمت مقدر گرفتن منادی را نيز ندارد.    اول 
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   ۴: منادی ۶۲درس 

يا جملاتی هستند که در اعراب پيرو اسم ما قبل خود يعنی پيرو متبوع هستند. توابع عبارتند از توابع کلمات 

  احکامی دارد که عبارتند از: اعراب تابع منادی». نعت، تأکيد، عطف نسق، عطف بيان، بدل«

باشد، و » أل« بحث در باره تابع منادی و اعراب آن بود. اگر تابع منادی تابعی غير از بدل و معطوف مجرد از

کند که تابع مفرد باشد يا مضاف و شبه منادی مضاف يا شبه مضاف باشد، تابع منصوب خواهد بود و فرقی نمی

مضاف و منصوب است. تابع آن بدل يا معطوف » عبدَ «منادی » يا عبدَ االلهِ العاقلَ «مضاف باشد. در عبارت 

منادی » يا عبدَ االلهِ صاحبَ يعقوبَ «ب است. و در مفرد و منصو » العاقلَ «نيست. تابع صفت » أل«مجرد از 

  و مضاف و منصوب است.  » صاحبَ «مضاف و منصوب است. تابع آن صفت » عبدَ «

  اگر منادی مفرد باشد، و تابع آن صفت باشد، اين صفت ممکن است چند حالت داشته باشد.

يا زيدُ رسولَ «ب است. باشد، در اينصورت نصب صفت واج» أل«حالت اول: صفت اسم مضاف و بدون 

  »السلامِ 

يعنی اضافه لفظی باشد، در اينصورت رفع به تبعيت از لفظ منادی و » أل«حالت دوم: صفت مضاف و همراه با 

در توابع ديگر مانند تأکيد، ». يا عليُّ الکريمُ الأبِ و الکريمَ الأبِ «نصب به تبعيت از محل منادی جايز است. 

يا مسلمون أجمعون و أجمعين، يا «نيز همين حکم جاری است. در عبارات » أل«با عطف بيان و معطوف همراه 

مفرد (غير مضاف و شبه مضاف) هستند و » مسلمون، قوم«، منادی »قومُ کلُّهم و کلَّهم، يا قومِ أجمعون و أجمعين

ا شده است. در عبارت  » أحمد«و » فتی«د منادی مفر » يا فتَی أحمدُ و أحمدَ «لفظ تأکيد تابع لفظ و محل آ

نيز منادی مفرد » يا فتَی غلامُ زيدٍ و غلامَ زيدٍ «عطف بيان و تابع لفظ و محل منادی شده است. در عبارت 

» يا سيبوَيهُ و الخليلُ و الخليلَ «عطف بيان و تابع لفظ و محل منادی شده است. در عبارت » غلامُ زيدٍ «و » فتی«

  تابع لفظ و محل منادی شده است.»  أل«معطوف با » الخليل«و » سيبويه«نيز منادی مفرد 

داشته باشد، در اينصورت نيز رفع به تبعيت از لفظ منادی و نصب » أل«حالت سوم: صفت مضاف نباشد ولی 

  ».يا عليُّ الکريمُ و الکريمَ، يا عليُّ الفاضلُ و الفاضلَ «به تبعيت از محل منادی جايز است. 
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باشد، چون مقصود از نداء همان تابع است، تابع به تبعيت از لفظ منادی » ذاه«وصليه يا » أيُّ «اگر منادی 

  ». يا أيُّها الطالبُ، الرجلُ «وجوباً مرفوع خواهد بود. 

حکم منادای مستقل را  ، آن بدل يا معطوفباشدبرای منادی » أل«اگر تابع منادی بدل يا معطوف مجرد از 

بدل از » عبد«کلمه است.  » الف«منادای مضاف و منصوب به » أبا« فظ، ل»يا أبا الحسنِ عبدَ االلهِ «دارد. در 

مضاف است پس به عنوان منادای مضاف منصوب » عبد«است و حکم منادای مستقل را دارد. و چون » أبا«

اسم علم و » سمعان«نيز » يا سمعانُ عليُّ «است. در عبارت » يا أبا الحسن، يا عبدَ االلهِ «شود. يعنی در واقع می

و در واقع  و چون بدل منادای علم است مبنی بر ضم شده است. .بدل از آن است» عليُّ «بنی بر ضم است. م

بدل از » أخا«منادای علم و مبنی بر ضم است. » زيدُ «کلمه ،  »يا زيدُ أخانا«در است. » يا سمعانُ، يا عليُّ «

شده است. در » الف«مستقل منصوب به  منادای مضاف است به عنوان منادای» أخا«است. و چون » زيد«

با حرف عطف به اين منادی » خالد«منادای مضاف و منصوب است. لفظ » عبد«لفظ » يا عبدَاالله و خالدُ «

شود. است؛ پس به عنوان منادای مستقل عَلَم مبنی بر ضم می» أل«عطف شده است. اين معطوف مجرد از 

منادای علم و مبنی بر ضم است. لفظ » زيد«لفظ » يا زيدُ و بِشرُ «ت در عبار ». يا عبدَ االله و يا خالدُ «يعنی 

است؛ پس به عنوان منادای » أل«با حرف عطف به اين منادی عطف شده است. اين معطوف مجرد از » بشر«

   ».  يا زيدٌ و يا بِشرُ «شود. يعنی مستقل عَلَم مبنی بر ضم می

لامت رفع نيست، زيرا متبوع آن (منادی) مبنی است نه معرب ای که در آخر تابع است عبنابر قول صحيح ضمه

و ضمه فقط جهت مشاکلت بين منادی و تابع آن آمده است. تابع در واقع منصوب است به فتحه مقدره که 

  حرکت مشاکل آوردن مانع از ظهور آن شده است. 

مضاف به اسم  صل به منادی ومت گيرد. اگر اين صفتبه عنوان صفت تابع منادی قرار می» ابن«گاهی کلمه 

، صفت مضاف و منصوب است ولی در متبوع (خود منادی) دو وجه مبنی بر ضم بنابر اصل (اصل عَلم باشد

در اين عبارت ». يا يوسفُ و يا يوسفَ بنَ داوَدَ «بناء است) و مفتوح بنابر تخفيف در لفظ  ،در منادای مفرد

صفت آن واقع شده است. اين صفت » ن مضاف به اسم علماب«منادای علم و مبنی بر ضم است. » يوسُف«
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منصوب است ولی در منادی ضم و فتح جايز است. اگر اين صفت مضاف به عَلم نباشد مبنی بر ضم بودن آن 

    ».  يا يوسفُ ابنَ أخي«شود. واجب می
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